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 متون اقتصادی به زبان عربی 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 1399/ 30/11ی اول،  جلسه

 مقدمه
شکل گرفت و علت ایجاد    السلامعلیهدر دانشگاه امام صادق    1376درس متون اقتصادی به زبان عربی، در سال  

ی اقتصادی، وجود  های عربی و یا متون گذشتهآن هم، احساس نیازی بود که از باب فهم مقالات در دانشگاه

اما علاوه بر متون و مقالات، در این کلاس    لذا بیشترین کاربرد این درس در متن خوانی عربی است.  داشت.

 دازیم. کنیم به احادیث مرتبط اقتصادی هم بپرسعی می

البته ما بخش اول    اند. نوشته  لاجوردی باشد که دکتر  می  لغه النصوص الاقتصادیه کتاب اصلی درس، کتاب  

نمی را درس  نظریات علماء مشهور در حوره کتاب  از بخش دوم آن که  استفاده  دهیم ولی  اقتصاد است،  ی 

 المعانی است.های مناسب برای این درس، سایت از جمله سایت کنیم. می
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 بخش اول: زکات

 اهمیت و ضرورت زکاتباب 

ی زکات  و احادیثی هم درباره   شود، بحث زکات استترین موضوعی که در اقتصاد اسلامی مطرح میمهم

چه بسا با بررسی احادیث آن، نظر ما نسبت به    باشد.بیت میوجود دارد، بسیار زیاد است و محل تأکید اهل

 زکات تغییر یابد.

 ف هرهضه   - وه جهلَّ عهزَّ    -اللَّّه إِنَّ  :  السلامعلیهامام صادق
ةه، وه لهوْ أهنَّ رهجُلاا حَههله الزَّكهاةه  الزَّكهاةه كهمها ف هرهضه الصَّلاه

وه فهأهعْطهاهها   عهیْبٌ،  ذلِكه  عهلهیْهِ فِ  يهكُنْ   ْ لَه نیِهةا،  عهلاه
ف هرهضه فِ أهمْوهالِ الْْهغْنِیهاءِ   -عهزَّ وه جهلَّ   - ذلِكه أهنَّ اللَّّه 

للِْفُقهرهاءِ مها يهكْتهفُونه بهِِ الْفُقهرهاءُ، وه لهوْ عهلِمه أهنَّ الَّذِي 
يهكْفِیهِمْ، لهزهادههُمْ؛ وه إِنََّّها ي ُ  ؤْتهى الْفُقهرهاءُ فِیمها ف هرهضه لَه

مِنه الْفهريِضهة   أتُوُا مِنْ مهنْعِ مهنْ مهنهعههُمْ حُقُوق ههُمْ، لَه

 

 

خدای بزرگ و بلندمرتبه زکات را    : السلامعلیهامام صادق
طور که نَّاز را واجب نَّوده. پس  واجب نَّوده است، همان

پرداخت کرد،   آشکارا  صورت  به  را  زکات  اگر کسی 
ندارد.   خدای  اشکالی  است که  اين  خاطر  به  اين  و 

ها  عزوجل، برای فقرا، در اموال اغنیا، آن چیزی را که آن
-اگر خداوند می   کند، واجب نَّوده است.را کفايت می
آن برايشان دانست  فقرا(   چه که  نَّوده،    )برای  واجب 

به فقرا زکات    کرد. کند، حتما آن را زیاد می کفايتشان نَّی
ها را از  است که کسانی آناين    شود از جهتداده می

 اند )اغنیا(؛ نه از جهت يک واجبی. حقوقشان منع نَّوده 

 :تنکا

ی  در مورد زکات )و به طور کلی هر نوع واجبات مالی( علاوه بر اینکه خودش واجب است، یک نکته 

توانیم  نماییم. یک نوع تبلیغی که میمستحب و نزدیک به واجب، این است که باید آن را تبلیغ  

برای این کار انجام بدهیم، همین است که پرداخت زکات را به صورت آشکارا و علنی انجام بدهیم؛  

 اند مخفیانه و به دور از ریا باشند. برعکس خیلی از واجبات و مستحبات دیگر که توصیه شده

 ها. د به آنیک بخشی از اموال اغنیا، برای فقراست که باید برگرد 

دانست که  به نحوی که اگر خداوند می   ؛کند زکات برای اینکه فقرا را از فقر نجات بدهد، کفایت می  

کرد.  کند، حتما یک مقدار بیشتری را واجب میاین زکات کم است و برای نجات فقرا کفایت نمی

 اقی نخواهد ماند.بنابراین، شک نکنید که اگر اغنیا زکاتشان را بپردازند، دیگر هیچ فقیری ب

؛ یعنی زکات،  ها را به حقوقشان برسانیمشود، از جهت این است که آن وقتی به فقرا زکات داده می 

باشد که در دست  ست که خداوند وضع کرده باشد، بلکه زکات حقِ فقرا مینییک واجب جدیدی  

 و این حق گرفتنی است. اغنیا است
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إِنََّّها وُضِعهتِ الزَّكهاةُ قُوتاا للِْفُقهرهاءِ :  السلامعلیهکاظمامام  
 وه ت هوْفِيراا لِْهمْوهالِِِم

زکات فقط برای قوت فقرا )مایحتاج   : السلامعلیهکاظمامام  
-فقرا( و برای برکت اموال مردم )کسانی که زکات می

 پردازند( وضع شده است. 

اموالتان را به وسیله ی پرداخت  : السلامعلیهکاظمامام   بِِلزَّكهاة   حهصِ نُوا أهمْوهالهكُمْ :  السلامعلیهامام کاظم
 نَّايید.  )حفاظت(  زکات، بیمه

 نکات:

از بین میمالی را که زکاتش را نمی  قرار  رود و در معرض  پردازید،  بلیات و آفات،  اقسام  انواع و 

ی زکات نیست، بلکه برای خمس و سایر واجبات مالی  گیرد. که البته این مطلب، فقط دربارهمی

 کند. هم صدق می 
 14/12/1399،  دومی  جلسه

 
مُها قهالَ لِْهبِ عهبْدِ  عهنْ زرُهارهةه وه مُُهمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أهنََّّ

إِنََّّها »أه رهأهيْته ق هوْله اللَِّّ ت هبهارهكه وه ت هعهالَه    -السلاملیهعاللَِّّ  
الصَّدهقاتُ للِْفُقهراءِ وه الْمهساكِيِن وه الْعامِلِينه عهلهیْها وه 

الر قِابِ وه الْغارمِِينه وه فِ سهبِیلِ   الْمُؤهلَّفهةِ قُ لُوبُُمُْ وه فِ 
اللَِّّ  مِنه  فهريِضهةا  السَّبِیلِ  ابْنِ  وه  ءِ   «اللَِّّ  ههؤُلَه أه كُلُّ 

مهامه يُ عْطِي  يُ عْطهى وه إِنْ )كهانه لَه ي هعْرِفُ( ف هقهاله إِنَّ الِْْ
مُْ يقُِرُّونه لههُ بِِلطَّاعهةِ قهاله زرُهاره  یعاا لِْهنََّّ ءِ جَهِ ةُ قُ لْتُ ههؤُلَه

فهإِنْ كهانوُا لَه ي هعْرفُِونه ف هقهاله یاه زرُهارهةُ لهوْ كهانه يُ عْطِي 
ْ يوُجهدْ لِهها مهوْضِعٌ وه  مهنْ ي هعْرِفُ دُونه مهنْ لَه ي هعْرِفُ لَه
ينِ ف هیهثْبُته  ي هعْرِفُ لِيرهْغهبه فِ الدِ  يُ عْطِي مهنْ لَه  إِنََّّها 

عْطِهها أهنْته وه أهصْحهابُكه إِلََّ مهنْ عهلهیْهِ فهأهمَّا الْیهوْمه فهلاه ت ُ 
عهارفِاا  الْمُسْلِمِينه  ءِ  ههؤُلَه مِنْ  وهجهدْته  فهمهنْ  ي هعْرِفُ 

 . النَّاسِ فهأهعْطِهِ دُونه  
 
 

مُمدبن و  صادق    مسلمزراره  امام  گفتند:    السلامعلیهبه 
جز اين نیست كه صدقات از آن فقرا و  »  آيه   ی دربِره

هايشان را  متصدیان آن و كسانى كه بِيد دلمساكين و  
و بدهكاران و    ( زندانیان )   بردگان   برای   به دست آورد و 

اى  فريضه ؛  در راه خدا و واماندگان در راه است   یهزينه
که آیا ما به    ه ما خبر بدهب  « قطعى از جانب خداست.

ی اين اصناف، زکات را بپردازیم، اگرچه اهل معرفت  همه
-ها زکات میی آنفرمود: امام به همهنباشند؟!  )شیعه(  

زراره    پردازد به شرطی که به اطاعت از امام، اقرار کنند. 
گفت: اگر اهل معرفت نبودند؟ فرمود: اگر فقط بخواهیم  

-به اهل معرفت بدهیم، ديگر موضعی برايش بِقی نَّی
اهلاي  .ماند  غيِر  به  زکات  مین  داده    تا شود  معرفت 

قدم   ثابت  آن  در  و  پیدا کند  رغبت  دين،  به  نسبت 
اما تکلیف امروز اين است که تو و اصحابِ تو،    بشود.

کسی    هر  بدهید. پس  اهل معرفتاين زکات را فقط به  
او  را که   به  پیدا کردی  اين صنفِ مسلمانانِ شیعه،  از 

 مردم، خير. ی بپرداز و به بقیه
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ثَُّ قهاله سههْمُ الْمُؤهلَّفهةِ قُ لُوبُُمُْ وه سههْمُ الر قِابِ عهامٌّ 
ْ يوُجهدُوا قهاله لَه   وه الْبهاقِي خهاصٌّ قهاله قُ لْتُ: فهإِنْ لَه

ُ عهزَّ وه جهلَّ وه لَه يوُجهدُ لِهها   تهكُون فهريِضهةٌ ف هرهضههها اللَّّ
 .أههْلٌ 

ْ ته  سهعْهُمُ الصَّدهقهاتُ قهاله ف هقهاله قهاله قُ لْتُ: فهإِنْ لَه
إِنَّ اللَّّه ف هرهضه للِْفُقهرهاءِ فِ مهالِ الْْهغْنِیهاءِ مها يهسهعُهُمْ وه 
ْ يُ ؤْت هوْا مِنْ  مُْ لَه لهوْ عهلِمه أهنَّ ذهلِكه لَه يهسهعُهُمْ لهزهادههُمْ إِنََّّ

نْ مهنْعِ قِبهلِ فهريِضهةِ اللَِّّ عهزَّ وه جهلَّ وه لهكِنْ أُوتوُا مِ 
مُْ ف هلهوْ أهنَّ النَّاسه  ُ لِه مهنْ مهنهعههُمْ حهقَّهُمْ لَه مَِّا ف هرهضه اللَّّ

 أهدَّوْا حُقُوق ههُمْ لهكهانوُا عهائِشِينه بخهيْرٍ.
 

سهم مولفه قلوبُم و سهم رقاب، عام  سپس فرمودند: 
گفت: اگر پیدا نکردیم چه؟    و بقیه، خاص هستند.  است

کند در حالی که  ای را واجب نَّیفرمود: خداوند فريضه
هايی که ما  اهلش وجود ندارند. پرسیدم: اگر اين زکات

آوری نَّودیم، کفاف اين افراد را نداد چطور؟ فرمود:  جَع
نَّايد  خداوند در مالِ اغنیا برای فقرا چیزی را واجب می

دانست که  و اگر خداوند می  کندها را میکه کفايت آن
،  از فقر   اين مقدار زکات کافی نیست برای نجات فقرا

زکات از جهت واجب بودن، به فقرا  نَّود.  آن را زیاد می
شود که  از اين جهت زکات داده می  شود بلکه داده نَّی

اين حقِ  نفر  جهت  يک  از  نه  است،  نَّوده  منع  را  ها 
کردند،  ادا می  اگر مردم حقوقشان را  . پس ی الِی فريضه

داشتند. ها )فقير و غنی( زندگی خوبی میی آنهمه
 :نکات

های  ی مصارف زکات. روایتالسلام و زراره دربارهوگویی است میان امام صادق علیهاین روایت، گفت  

مصارفِ  ی زکات، مزایای زکات، فلسفه و جایگاه زکات و.... ولی این روایت،  ی با نتیجهقبلی در رابطه

 کند: زکات را در کجای به کار ببریم. زکات را بیان می 

زکاتی که در قرآن به کار گرفته با زکاتی که در روایات به کار گرفته شده است، متفاوت اند. معمولا   

درنظر  گانه    9اقلام  حدی است که برای  شود، منظور همان  وقتی در روایات از زکات صحبت می

لذا زکاتی که در روایات آمده، همان زکات    دم، جو، کشمش، گاو و گوسفند.اند؛ مثل خرما، گنگرفته

ی که در قرآن آمده است، عام است؛ یعنی مجموعِ واجبات و انفاقاتِ  ولی زکات  فقهی مصطلح است.

اما خود مفهومِ    ؛ از جمله پرداخت خمس، زکات، انفاق به فقراء و امثال آن.مالی را زکات گفته است

گانه است، در قرآن کریم با عنوان »صدقه« به کار رفته    9که به معنای اقلام    مصطلح »زکات« 

فرماید: انما الصدقات للفقراء و المساکین و... منظور از  ی شریفه که میبنابراین، در این آیه   است.

البته دقت داشته باشید که هرجایی از قرآن که لفظ    باشد.ی زکات میگانه   9صدقات همان اقلام  

 چنین است.»صدقه« به کار رفته، به معنای زکاتِ مطلح نیست؛ اما در بسیاری از آیات، این

: در روایت قبلی، گفته شد که در اموال اغنیا، یک حقی  حق در تکوین است و فریضه در شریعت 

؛ چرا که این اموال ذاتا برای اغنیا  فقرا پرداخت شود  بهاز اموالش کَنده شود و  وجود دارد که باید  

لذا این مسأله یک امرِ تکوینی است. از طرف دیگر هم، خداوند واجب   نیست، بلکه برای فقرا است. 

نموده است که این حق را باید به فقرا برگردانیم. به عبارت دیگر، خداوند ما را متذکر کرده است 
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اغنیا و به این ترتیب، بر ما واجب کرده است که این حق را باید  به وجود چنین حقی در اموالِ  

با این بیانی که گفته شد، اگر یک انسانِ غنی، آن    لذا این واجب بودن، در تشریع است.  بپردازیم.

بخشی از اموالش را که خداوند تقدیر کرده تا به فقرا برسد، پرداخت نکرد، یعنی خلافِ عالَم تکوین  

گیرد و برکت  شود که دیگر اموالش در معرض بلایا و آفات قرار میاش میه نتیجهگاعمل کرد، آن

 رود. از آن اموال، از بین می

 خانمان و بدبخت باشد.از فقر است؛ کسی که بی بدتر مسکین یک درجه  

شود که در مصارف زکات، ترتیبی وجود دارد و  طور برداشت میاز روایات مربوط به این آیه این 

 البته بر سر این موضوع اختلاف است.  ها بر بعضی دیگری، اولویت دارند.ز آنبرخی ا

امامتِ    کسی که  وجود دارد که به این صورت است: »مَن یَعرِفت« یعنی  اصطلاحیدر روایت یک   

که مقصود همان شیعیان است و »مَن لا یعَرِف« که    بیتبه اهل  شناسد.بیت و مقامِ آنان را میاهل

 سنت یا کافران. یعنی اهل

  ی موضع  گری د  م،یبه اهل معرفت بده  می اگر فقط بخواه  آن قسمتی از روایت که امام فرمودند: »  

ی زکاتِ گرفته شده را بینِ شیعیان تقسیم  « منظور این است که اگر همهماند ینم  ی باق  شیبرا

 ماند که آن را باید به غیرشیعیان بپردازیم. مقداری باقی میکنیم، یک  

، دو قسمِ آن عام است؛ یعنی غیر شیعیان را هم در  که گفته شد   از بین هفت قسم مصارف زکات 

  قسم عبارتند از: سهم مولفه قلوبهم و سهم رقاب. ولی باقی موارد زکات،دو  گیرد و این  نظر می 

 باشد.یفقط برای شیعیان م خاص هستند و 

أهنْته :  السلامعلیهامام صادق عهمَّارُ  مهالٍ كهثِيٍر   رهبُ   یاه 
 ُ قهاله ن هعهمْ جُعِلْتُ فِدهاكه قهاله ف هتُؤهدِ ي مها افْتَههضه اللَّّ
الْهْقَّ  ف هتُخْرجُِ  قهاله  ن هعهمْ  ف هقهاله  الزَّكهاةِ  مِنه  عهلهیْكه 

( الْمهعْلُومه مِنْ   مهالِكه قهاله ن هعهمْ قهاله )ف هتهصِلُ ق هرهاب هتهكه
قهاله ن هعهمْ قهاله ف هتهصِلُ إِخْوهانهكه قهاله ن هعهمْ قهاله ع یاه 
عهمَّارُ إِنَّ الْمهاله ي هفْنَه وه الْبهدهنه ي هبْلهى وه الْعهمهله ي هبْقهى 

وُتُ یاه عهمَّارُ أهمها إِنَّهُ مها قهدَّ  نه حهيٌّ لَه يَه مْته وه الدَّیاَّ
 .  ف هلهنْ يهسْبِقهكه وه مها أهخَّرْته ف هلهنْ ي هلْحهقهكه

 

تو صاحب مال زیادی  آیا    ! ای عمار  : السلامعلیهامام صادق
آنچه که خداوند از زکات  فرمود:  آیا    .گفت: بله؟  هستی

است، بلهمی   واجب کرده  آیا    . پردازی؟ گفت:  فرمود: 
ه. فرمود:  کنی؟ گفت: بلحقِ معلوم را از مالت جدا می

گفت: بله. فرمود:    کنی؟ی رحم می صلهت  آیا به نزديکان
فرمود:  گفت: بله.  کنی؟  صله رحم میدوستانت    آیا به

شود و اين  رود، بدن فرسوده میای عمار! مال از بين می
ست  ایزندهماند و خدای سبحان  عمل است که بِقی می 

رود. ای عمار! آنچه که پیش بفرستی، از  که از بين نَّی 
نَّی سبقت  تو  تو  به  بگذاری،  برجای  آنچه که  و  گيرد 

. دشو ملحق نَّی
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 :نکات

را طراحی می  مکانیسم خودکاری  روایت یک  در جامعه این  مومنین همه کند که  به  ی  مردم  ی 

در جامعه فقیر باشد یا مشکلی داشته باشد ولی  طور نیست که یک نفر  یکدیگر توجه دارند و این

اگر این مکانیسم خودکار وجود داشته باشد، آن وقت نگرانی    نزدیکانش اصلا اطلاع نداشته باشند.

 این وجود ندارد که کسی فقیر بماند ولی حتی نزدیکانش هم متوجه آن نباشند. 

 باشد.س میظاهرا منظور از »حق معلوم« در این روایت و سایر روایت، خم 

 
صادق وُضِعهتِ :  السلامعلیهامام  اخْتِبهاراا   إِنََّّها  الزَّكهاةُ 

لِلْْهغْنِیهاءِ وه مهعُونهةا للِْفُقهرهاءِ وه لهوْ أهنَّ النَّاسه أهدَّوْا زهكهاةه 
مُُْتهاجاا وه   فهقِيراا  مُسْلِمٌ  بهقِيه  مها  سْتهغْنَه بِها أهمْوهالِِِمْ  لَه

تهقهرُوا وه لَه احْتهاجُوا  ُ لههُ وه إِنَّ النَّاسه مها اف ْ ف هرهضه اللَّّ
قِیقٌ  وه لَه جهاعُوا وه لَه عهرُوا إِلََّ بِذُنوُبِ الْْهغْنِیهاءِ وه حه
نْهعه رهحَْهتههُ مهنْ مهنهعه حهقَّ  عهلهى اللَِّّ ت هبهارهكه وه ت هعهالَه أهنْ يَه

مه  بهسهطه اللَِّّ فِ  وه  الْْهلْقه  خهلهقه  بِِلَّذِي  أقُْسِمُ  وه  الهِِ 
بِتَهْكِ  إِلََّ  ب هرٍ  وه لَه بَهْرٍ  مهالٌ فِ  مها ضهاعه  أهنَّهُ  الر زِْقه 
بِتَهكِْهِ  إِلََّ  ب هرٍ  وه لَه بَهْرٍ  صِیده صهیْدٌ فِ  مها  الزَّكهاةِ وه 

اسِ إِلَه اللَِّّ التَّسْبِیحه فِ ذهلِكه الْیهوْمِ وه أهنَّ أهحهبَّ النَّ 
ت هعهالَه أهسْخهاهُمْ كهف اا وه أهسْخهى النَّاسِ مهنْ أهدَّى زهكهاةه 
ُ لِهمُْ فِ  ْ ي هبْخهلْ عهلهى الْمُؤْمِنِينه بِها افْتَههضه اللَّّ مهالهِِ وه لَه

 مهالهِِ. 
 

زکات وضع شده است فقط برای    :السلام علیهامام صادق
اگر  اينکه اغنیا آزموده بشوند و کمکی برای فقرا بِشد. 

زکا اموالشان مردم  فقيِر    تِ  مسلمانِ  هیچ  بپردازند،  را 
چه  فقير، به خاطر آن  مسلمانِ   رو ه  ماندمُتاجی بِقی نَّی

غنی   )زکات(،  است  نَّوده  واجب  برايشان  خداوند  که 
گرسنه نَّاندند و    و  شدند مُتاج ن  و   فقير  ، شود. مردممی

. بر خداست  مگر به خاطر گناهان اغنیا  ،عریان نشدند 
که رحَتش را منع کند از کسی که حقِ خدا را در مالش  

است.  می  منع کرده  را  قسم  خلايق  به کسی که  خورم 
مالی در خشکی و  هیچ    رزق را گستَانده که  آفريده و

ضايع  خاطرِ   )گُم(   دریا،  به  جز  زکات   نشد،  و    .ترکِ 
، مگر به خاطر اينکه  صید نشد  صیدی در خشکی و دریا

ترين  مُبوب   بیح الِی را در آن روز، ترک کرده است. ست
ترين  ترين آنان است و بخشنده مردم نزد خداوند، بخشینده

مردم، کسی است که زکات مالش را بپردازد و بر مومنين  
از اموالش واجب است، بخل  به خاطر پرداخت آنچه که  

نورزد. 

 :نکات

 مسئول فقر جامعه، اغنیا هستند! 

شود که زکات، حقِ فقراست. اما علاوه بر آن، این روایت بیان  از روایات قبلی و این روایت معلوم می 

پردازد، علاوه بر اینکه یک گناه  ؛ زیرا کسی که زکات نمیکند که که زکات حقِ خدا هم هستمی

بنابراین، کسی که زکات    تکب شده است، یک گناهِ معنوی و الهی هم، انجام داده است.  اجتماعی مر

 دهد.می پردازد، دو گناه انجام نمی
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عِلَّةه الزَّكهاةِ مِنْ أهجْلِ قُوتِ   أهنه :  السلامعلیهامام رضا

الْفُقهرهاءِ وه تَهْصِيِن أهمْوهالِ الْْهغْنِیهاءِ لِْهنَّ اللَّّه عهزَّ وه 
جهلَّ كهلَّفه أههْله الصِ حَّةِ الْقِیهامه بِشهأْنِ أههْلِ الزَّمهانهةِ وه 

ُ ت هبهارهكه وه ت هعهالَه  وُنَّ فِ لهتبُْله   الْبهلْوهى كهمها قهاله اللَّّ
فِ أهمْوهالِكُمْ إِخْرهاجُ الزَّكهاةِ   -1أهمْوالِكُمْ وه أهنْ فُسِكُمْ 

وه فِ أهنْ فُسِكُمْ ت هوْطِيُن الْْهنْ فُسِ عهلهى الصَّبْرِ مهعه مها 
فِ ذهلِكه مِنْ أهدهاءِ شُكْرِ نعِهمِ اللَِّّ عهزَّ وه جهلَّ وه 

دهةِ مهعه مها فِیهِ مِ  رهةِ وه الرَّأْفهةِ وه الطَّمهعِ فِ الز یاه نه الز یاه
الرَّحَْهةِ لِْههْلِ الضَّعْفِ وه الْعهطْفِ عهلهى أههْلِ 

الْمهسْكهنهةِ وه الْهْثِ  لِهمُْ عهلهى الْمُوهاسهاةِ وه ت هقْوِيهةِ 
ينِ وه هُوه عِظهةٌ  الْفُقهرهاءِ وه الْمهعُونهةِ عهلهى أهمْرِ الدِ 

مْ لیِهسْتهدِلُّوا عهلهى ف هقْر الْْخِرهةِ لِْههْلِ الْغِنَه وه عِبْرهةٌ لِهُ 
مُْ مِنه الْهْثِ  فِ ذهلِكه عهلهى الشُّكْرِ لِلَِّّ  بُِِمْ وه مها لِه
مُْ وه أهعْطهاهُمْ وه الدُّعهاءِ وه  ت هبهارهكه وه ت هعهالَه لِمها خهوَّلِه
التَّضهرُّعِ وه الْْهوْفِ مِنْ أهنْ يهصِيروُا مِثْلههُمْ فِ أُمُورٍ 

كهثِيرهةٍ فِ أهدهاءِ الزَّكهاةِ وه الصَّدهقهاتِ وه صِلهةِ الْْهرْحهامِ 
 وه اصْطِنهاعِ الْمهعْرُوفِ. 

 

زکات برای اين است که قوتِ فقرا  : السلامعلیهامام رضا
تأمين بشود و اموال اغنیا هم مُافظت بشود. خداوند،  

صحت را مکلف کرده است به اينکه به مشکلات  اهل
جور که خدای تبارک و تعالی  بپردازند. همان نیازمندان 

؛  هايتان و جان تانشويد در اموالآزموده میچنين فرمود: 
شويد بِ پرداخت زکات و در  در اموالتان آزموده می

ه اينکه جان خودتان را بِ  شويد ب تان آزموده میهایجان
شود،  هايی که برايتان نازل میصبرکردنِ بر مصبت

های الِی را هم  عادت بدهید، در عين حال شکرِ نعمت
های  اضافه شدن نعمت طمعِ طور که همانبجا بیاوريد، 

-و رأفت نسبت به اهل، زیادت در رحَت دي دار الِی 
ضعف هم داشته بِشید، اهل مُبت کردن به مسکینان  

د به اينکه آیا[ يکديگر را  شوي هستید، و ]آزموده می
، در  کنید کنید، فقرا را کمک میتشويق به مواسات می
ای است برای  کنید. اين موعظهامر دين کمک می

ها تا رهنمون شوند به  ست برای آنتوانَّندان و عبرتی
ر و اينکه همديگر تشويق کنند به شکر  فقرای ديگ

دعا و  خداوند به خاطر آنچه که به آنَّا داده است و 
ی رحم  ی زکات، صدقات، صلهتضرع کنید تا به وسیله

و کارهای خير، از خوف اينکه همانند آنَّا )فقرا(  
بشويد، نجات پیدا کنید. 

 :نکات

قوت  در این روایت، دو علت برای زکات ذکر شده است: قوت فقرا و حفاظت از اموال اغنیا. منتها   

 غایی آن. اموال اغنیا، علتِ  از تاست و حفاظ علتِ کارکردیِ زکاتفقرا از 

اند؛ یعنی دنبال این هستند که مشکلات یکدیگر را حل کنند. البته نه به خاطر  مومنین، اهلِ اشفاق 

اینکه ثوابی کسب کنند بلکه از باب اینکه ذاتا چنین ویژگی دارند، مثلِ مادری که نسبت به فرزند  

 خودش مهربان است.
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مَّةا،   أهخْرهجه   مهنْ   :السلامعلیهکاظمامام   تاه مهالهِِ  زهكهاةه 
ْ يُسْأهلْ مِنْ أهيْنه اكْتهسهبه مهالهه  ف هوهضهعههها فِ مهوْضِعِهها، لَه

کسی که زکات مالش را به طور کامل    : السلامعلیهکاظمامام  
، سوال  دهدقرار میبپردازد و آن را در جای درستش  

 است؟   شود از اينکه مالش را از کجا آوردهنَّی
 :نکات

شود  پردازد، سوال میاش را نمیمفهوم مخالف این روایت این است که: از کسی که واجبات مالی 

 از کجا آورده؟ که آن اموال را 

 19/01/1400وم،  سی  جلسه

 نکردنِ زکات آمدهپرداخت آنچه که در 

کنید که گفته شده است اگر زکات پرداخت شود، هیچ فقیری باقی  اینکه در روایات پیشین مشاهده می

تواند  این میی ما فقر و فقیر وجود دارد،  بینیم که در جامعه ماند، این یک حقیقتی است. لذا اگر امروز مینمی

ی مردم زکاتشان را  به دو علت باشد: یکی اینکه ممکن است مکانیسم گرفتنِ زکات اشتباه باشد یعنی همه

ایم و در همان موارد  تر هم هست، این است که ما زکات را توسعه ندادهپردازند. اما احتمال دوم که محتملنمی

رسد  ن موارد را بروزرسانی کنیم و بسط بدهیم، به نظر میلذا اگر ای  ایم.ی زمان معصوم، منحصر کردهگانه   9

الله  داند، حرف بیراهی نیست. مرحوم شهید صدر و مرحوم آیتکه این روایت که زکات را عاملِ حذف فقر می 

 شاهرودی از جمله افرادی بودند که چنین نظری داشتند.

الزَّكهاةه   ق هرهنه   - عهزَّ وه جهلَّ   - إِنَّ اللَّّه :  السلامعلیهامام بِقر
  : ةِ، ف هقهاله ، »أهقِیمُوا الصَّلاةه وه آتوُا الزَّكاةه«بِِلصَّلاه

ة  ْ يقُِمِ الصَّلاه ْ يُ ؤْتِ الزَّكهاةه، لَه ةه وه لَه  فهمهنْ أهقهامه الصَّلاه

بِقر قرين    خدای عزوجل :  السلام علیهامام  نَّاز  بِ  را  زکات 
زکات را    و   : نَّاز را اقامه کنیدفرمودهنَّوده است، پس  

از بخواند و زکات نپردازد، مانند اين  نَّکسی که    بپردازيد
است که نَّاز هم نخوانده. 

 نکات:

گانه نیست، بلکه یک معنای اعمی دارد که شامل خمس    9ی زکات در قرآن، به معنای مصطلح  واژه 

 رسد که جایِ این حدیث، در این قسمت نیست.بنابراین، به نظر می شود. و... هم میو صدقه 

الزَّكهاةِ يطُهوَّقُ بَهیَّةٍ ق هرْعهاءه   مهانِعُ :  السلامعلیهامام صادق
 :) )ت هعهالَه اللَِّّ  ق هوْلُ  ذهلِكه  وه  دِمهاغِهِ،  مِنْ  تأهْكُلُ 

 لُوا بِهِ ي هوْمه الْقِیامهةِ«. »سهیُطهوَّقُونه ما بخهِ 

صادق نَّی:  السلامعلیهامام  را  زکاتش  بر  کسی که  پردازد، 
اين مار از کلهگردنش مارِ کچل آویخته می اش  شود که 

آنچه  فرمايد:  ای است که میخورد  و اين تفسير آيه می
آن بخ به  به  می  لکه  قیامت  گردنشان  ورزيدند، در روز 

. شودآویخته می
 نکات:

 خودش، حتی موهای خودش ریخته!   زهر، ماری است که از شدت  )حیه قرعاء(  منظور از مار کچل 
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يُ زهك ى  مهالٌ   مهلْعُونٌ   مهلْعُونٌ : اسلامعلیهامام صادق پرداخت   لَه زکاتش  مالی که  است  ملعون  است،  ملعون 
 نشده. 

نْهعُ   رهجُلٍ   مها مِنْ :  السلامعلیهامام صادق اا مِنْ حهقٍ    يَه دِرْهمه
إِلََّ أهنْ فهقه اثْ نهيْنِ فِ غهيْرِ حهقِ هِ، وه مها مِنْ رهجُلٍ مهنهعه حهق اا 

ُ بهِِ حهیَّةا مِنْ  رٍ ي هوْمه الْقِیهامهة   فِ مهالهِِ إِلََّ طهوَّقههُ اللَّّ  ناه

صادق در  :  السلامعلیهامام  درهمی  نیست که  هیچ کسی 
مجبور   اينکه  الَ   نپردازد  را  برگردنش هست  آنچیزی که 

اموالش  می برابرش را در ديگر  ، و هیچ  بدهدشود دو 
را نپردازد الَ  اينکه خداوند   مالش  کسی نیست که حقِ 

آويزد آتش را در روز قیامت، بر گردش میماری از 

مِ   فِ   دهمهانِ :  السلامعلیهامام صادق مِنه   الِْْسْلاه لٌ  حهلاه
ي هقْضِي فِیهِمها أهحهدٌ حهت   ُ قهائِمهنها أههْله   اللَِّّ لَه ي هبْعهثه اللَّّ

ب هعهثه اللَُّّ  أههْله   -جهلَّ عهزَّ وه    - الْبهیْتِ، فهإِذها  قهائِمهنها 
يرُيِدُ عهلهیْهِمها ب هیِ نهةا:  ، لَه الْبهیْتِ، حهكهمه فِیهِمها بَُكْمِ اللَِّّ
 الزَّانِ الْمُحْصهنُ ي هرْجَُهُُ، وه مهانِعُ الزَّكهاةِ يهضْرِبُ عُنُقهه

 

دو چیز حرام در اسلام وجود دارد  :  السلامعلیهامام صادق
است که   شده  شمرده  حلال  خداوند  جانب  ، کسی  از 

کند تا زمانی که خداوند  ی اين دو مورد حکم نَّی دربِره
را   ما  قائم  خداوند  هنگامی که  مبعوث کند.  را  ما  قائمِ 

کند به حکم خدا: کسی که زِنای  مبعوث کرد، حکم می
می انجام  میدهد،  مُصنه  و کسی که  سنگسارش  کند 

زند. دهد، گردنش را می زکاتش را نَّی
 نکات:

 دَم در ادبیات عربی به معنای خون است اما به لحاظ استعاری یعنی آنچه که حرمت دارد. 

باشید که این دو حکم، مخصوص زمانِ ظهور است؛ یعنی همان  ابتدای  دقت داشته  طور که در 

شود. هرچند که به هرحال باید ین دو حکم حلال شمرده میروایت هم گفته، در دوران غیبت، ا

 در دوران غیبت هم، یک حداقلی از احکام برای این دو حرام، وجود داشته باشد.

أهحهدٌ الزَّكهاةه ف هنهقهصهتْ   مها أهدَّى:  السلامعلیهامام صادق  
 ف هزهادهتْ فِ مهالهِمِنْ مهالهِِ وه لَه مهنهعههها أهحهدٌ 

هیچ کسی نیست که زکات پرداخت  :  السلامعلیهامام صادق
نیست    کسی هیچ  ، و کند و نقصی در اموالش ایجاد بشود

 د. و اموالش زیاد ش  و کنددر پرداخت زکات مِانعت   که
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صادق الزَّكهاةِ   مهنهعه   مهنْ :  السلامعلیهامام  مِنه  قِيرهاطاا 
ت هعهالَه  ق هوْلهُُ  هُوه  مُسْلِمٍ وه  حهتَّ -ف هلهیْسه بِؤُْمِنٍ وه لَه 

هُمُ الْمهوْتُ   رهبِ  ارْجِعُونِ لهعهلِ ي أهعْمهلُ إِذا جاءه أهحهده
ةٌ.   صالِْاا فِیما ت هرهكْتُ   وه لَه تُ قْبهلُ لِمهانِعِ الزَّكهاةِ صهلاه

ی يک قيرات  کسی که حتی به اندازه:  السلامعلیهامام صادق
نه مسلمان، و   است و  نه مومن  نپردازد،  را  از زکاتش 

زمانِ مرگی يکی از  هنگامی که    سخن خداوند اين است: 
اينکه  گويد[  رسد، ]میآنَّا فرا می به امید  مرا برگردان 

ترک   را که  عمل صالْی  بدهديک  انجام  نَّازِ   بودم،    و 
شود. پردازد، قبول نَّیکسی که زکاتش را نَّی

 نکات:

 باشد.و کنایه از یک مقدار بسیار اندکی می  وچهارم درهم استیک بیست معادلقیرات  

یکی از    فلذا طبق این روایت،  باشند.  متعددی قرآن، به حسب مصادیق ممکن است  آیات شریفه  

زکات را    ی یک نقدار اندک حتی به اندازه، کسی است که  ی ذکر شدهی شریفهمصادیق این آیه 

 است. نپرداخته 

  وسلموآلهعلیهاللهلص  اللَِّّ   ب هیْنهمها رهسُولُ :  السلامعلیهامام بِقر  
نُ    فِ  نُ قُمْ یاه الْمهسْجِدِ إِذْ قهاله قُمْ یاه فُلاه قُمْ یاه فُلاه

مِنْ  اخْرُجُوا  ف هقهاله  ن هفهرٍ  خَهْسهةه  أهخْرهجه  حهتَّ  نُ  فُلاه
 مهسْجِدِناه لَه تُصهلُّوا فِیهِ وه أهنْ تُمْ لَه تُ زهكُّون

پیامبر اکرم در مسجد بودن که ناگهان  :  السلامعلیهامام بِقر  
  ، اشاره کردند به پنج نفر  و فلانی و فلانی،    یگفتند: فلان

بلند شويد و از مسجدِ ما بيرون برويد و نَّاز نخوانید چرا  
 پردازيد. که زکات نَّی

 نکات:

 آید، اذ فجائیه است، به معنای ناگهان.»اذ« بعد از بَینا و بیَنما می  

عبادی است یا  ی واجبات وجود دارد این است که آیا این واجب،  یک بحثی که در خصوص همه 

تواند  اند که یک واجب عبادی است فلذا کسی نمیحاکمیتی؟ مثلا در مورد نماز، تقریبا همه قائل

دیگری را به خاطر نماز نخواندن، توبیخ کند )امر به معروف سرجای خودش(. اما واجب حکومتی،  

ها را  توبیخ کنید و آنتوانید افراد را به خاطر انجام ندادن آن واجب،  اینگونه نیست یعنی شما می

  گویند زکات یک واجب عبادی است. این روایت، پاسخی است به کسانی که میوادار به انجام کنید.  

کسی که  باید با  دهد که زکات یک واجب حاکمیتی است لذا  به عبارت دیگر، این روایت نشان می

علت این امر، این است که    طور که رسول اکرم برخورد کردند. برخورد شود همان  پردازد، زکات نمی

شود و چون  موجب اختلالی در نظام اقتصادی کشور میبه طور مستقیم  پرداخت نکردن زکات،  

کند  . البته این موضوع، درمورد خمس هم صدق میستاز نوع حاکمیتیاثرات حاکمیتی دارد، پس  

می  امیرالمومنین  روایتی،  در  که  زیرا  واجبی»فرمایند  اداره  ستخمس  برای  و  حاکمیت  ی  برای 

 ، فلذا حاکمیت هم برای گرفتن آن، باید ورود کند.«ی اسلامیجامعه
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بَهْرٍ إِلََّ   مهالٌ   مها ضهاعه :  السلامعلیهامام صادق فِ ب هرٍ  وه لَه
مها ضهیَّعه   بتِهضْیِیع إِلََّ  الطَّيْرِ  مِنه  يُصهادُ  لَه وه   الزَّكهاةِ، 
 تهسْبِیحهه

صادق دریا گم  :  السلامعلیهامام  و  خشکی  در  مالی  هیچ 
-و  هیچ پرنده ،  کردنِ زکاتضايعشود مگر به خاطر  نَّی

نَّی شکار  فراموش کرده  ای  اينکه  خاطر  به  مگر  شود 
تسبیح الِی را بگويد. 

 نکات:

، لذا به  کند،  نکردنِ زکات ذکر میرا برای پرداختی بسیار وسیعی  از آنجایی که این روایت دایره 

ی واجبات  ؛ یعنی شامل همه باشد رسد که منظور از زکات در آن، همانند زکات در قرآن  نظر می

 بشود.مالی 

جهعْفهرٍ  لِْهبِ  أهصْحهابنِها   السلامعلیهقُ لْتُ  مِنْ  الرَّجُلُ 
خُذه مِنه الزَّكهاةِ فهأُعْطِیهِ مِنه الزَّكهاةِ وه   يهسْتهحْیِي  أهنْ يَهْ
أهنََّّها مِنه الزَّكهاةِ ف هقهاله أهعْطِهِ وه لَه تُسهمِ  لههُ  لههُ  لَه أُسهِ ي

 وه لَه تذُِلَّ الْمُؤْمِن 

امام   از    السلامعلیه  بِقر به  يکی  ما گفتم که  حیا    اصحابِ 
دهم لکن  دارد از اينکه زکات بگيرد، من به او زکات می

کنم که اين زکات است. فرمود: اشکالی ندارد،  فاش نَّی
پرداخت  بِ  بپرداز و به او نگو که زکات است و مومن را ]

 زکات[ ذلیل نکن. 
 زکات بر چه چیزهایی واجب است؟ 

 السلام: امام صادق علیه

خُذْ مِنْ آيهةُ الزَّكهاةِ    إِلهیْهِ   أنُْزلِهتْ :  السلامعلیهامام صادق
رُهُمْ وه تُ زهكِ یهِمْ بُِا فِ شههْرِ رهمهضهانه   أهمْوالِِِمْ صهدهقهةا تُطههِ 

اللَّّه  أهنَّ  النَّاسِ  فِ  ف هنهادهى  مُنهادِيههُ  اللَِّّ  رهسُولُ  فهأهمهره 
وه ت هعهالَه قهد ف هرهضه عهلهیْكُمُ الزَّكهاةه كهمها ف هرهضه   ت هبهارهكه 

عهلهیْكُمْ   ُ ف هفهرهضه اللَّّ ةه  الصَّلاه الذَّههبِ وه   عهلهیْكُمُ  مِنه 
وه  الْْنِْطهةِ  مِنه  الْغهنهمِ وه  وه  الْبهقهرِ  وه  بِلِ  الِْْ الْفِضَّةِ وه 

 الشَّعِيِر وه التَّمْرِ وه الزَّبیِبِ 
مُْ  عهفها لِه بِذهلِكه فِ شههْرِ رهمهضهانه وه  فِیهِمْ  دهى  وه ناه

ْ ي هتهعهرَّضْ لِشهيْ  ءٍ مِنْ أهمْوهالِِِمْ عهمَّا سِوهى ذهلِكه قهاله ثَُّ لَه
حهتَّ حهاله عهلهیْهِمُ الْهْوْلُ مِنْ قهابِلٍ فهصهامُوا وه أهفْطهرُوا 

الْمُسْلِ  الْمُسْلِمُونه فهأهمهره مُنهادِيههُ ف هنهادهى فِ   مِينه أهي ُّهها 
عُمَّاله  وهجَّهه  ثَُّ  قهاله  تُكُمْ  صهلاه تُ قْبهلْ  أهمْوهالهكُمْ  زهكُّوا 

 الصَّدهقهةِ وه عُمَّاله الطَّسُوق

آيه:  السلام علیهامام صادق آنان  ی  ی شريفه اين  اموال  از 
پاكیزه   را  آنَّا  مال(  و  )جان  بدين كار  بگير كه  زكاتى 

ماه مبارک رمضان، نازل شد. پس رسول اکرم  در  كنَ  مى
امر کرد به منادی و آن منادی ندا داد: خدای سبحان  

همان است  واجب کرده  را  زکات  را  بر شما  نَّاز  طور که 
واجب کرده است. پس خداوند بر شما واجب کرده است  
و   خرما  جو،  شتَ، گاو، گوسفند، گندم،  نقره،  طلا، 

 کشمش. 
  ها، عفو کرد. فرمود و از غير اين  ها رادر ماه رمضان اين

نشد   اجرا  لْظه  آن  در  حکم  مدت  اين  يک  اينکه  تا 
افطار کردند،   و  روزه گرفتند  منادی  سپس  گذشت،  به 

مسلمانان ای  بدهد:  ندا  را    ! گفت که  اموالتان  زکات 
سپس کارگزارانِ زکات    بپردازيد تا نَّازتان پذيرفته بشود. 
 ت مردم. و کارگزارانِ خراج را فرستاد به س 
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 نکات:

 طور که گفتیم، صدقه در این آیه، منظور زکات است.همان 

واژه   است.اصل  بودن  پاک  و  تزکیه  معنای  به  زکات،  گفته می  ی  وقتی  اموالتان  پس  زکات  شود 

 بپردازد، یک معنایش این است که اموالتان را پاکیزه کنید.

  مورد منحصر است، به خاطر همین عبارت »   9اینکه اکثر فقها قائل هستند که زکات در همین   

مورد، موارد دیگری را اضافه کنیم.   9و ما دیگر حق نداریم بر این  « استعَفاَ لَهُمْ عَم اَ سِوَى ذَلِکَ 

که    زکات هستند ی  ای که قائل به توسعه اما در مقابل این عده، دو گروه دیگری وجود دارد: عده

اند، منتها اصلاحاتی را  گانه  9ای که قائل به همین موارد  و عده  ها صحبت کردیم. ی آنکمی درباره 

و در معاملات    گویند لازم نیست که طلا و نقره حتما به صورت مسکوک باشد دانند؛ میلازم می 

عصوم است درحالی که  زمان م   طلا و نقره مخصوصِ مسکوک بودنِ زیرا    .رایج جامعه به کار برود

  ی طلا و نقره را گرفته است. ی مسکوکی وجود ندارد و این پول کاغذی جایِ سکه نقره   امروزه طلا و

پس باید این شرط مسکوک بودن برداشته بشود تا هدف غایی زکات که براشته شدن فقر است،  

 فعال بشود. 

ی شرط محذوف است.  ی یک جمله رود، یعنوقتی فعل مضارع مجزوم، بعد از فعل امر، به کار می 

یعنی اگر    «تقُْبَلْ صَلَاتُکُمْ   و اِن تُزَک وا اموالَکُمزَک ُوا أَمْوَالَکُمْ  »بنابراین، عبارت آخر به این صورت است  

شود که اگر زکات  شود. پس مفهوم مخالف آن، این میرا بپردازید، نمازتان قبول می  اموالتان  زکات

 شود. نمازتان هم قبول نمیرا نپردازید، 

شد اینچنین نتیجه گرفت که زکات  نبود می«  وَج هََ عمُ َالَ الص َدَقَةِ وَ عمُ َالَ الط سَُوق»  اگر عبارت آخر  

زیرا رسول اکرم متصدیان   طور نیستدهد که اینیک واجب عبادی است، اما این عبارت نشان می

 که صبر کند تا مردم بیایند.را فرستاد تا بروند و زکات را بگیرند نه این

الْهْوْههرِ وه أهشْبهاهِهِ زهكهاةٌ   فِ   لهیْسه :  السلامعلیه امام بِقر  
 وه إِنْ كهثرُ 

آن:  السلامعلیهامام بِقر   اشباهِ  ها، زکاتی  در جواهرات و 
 نیست هرچند که زیاد بِشد. 

 1400/ 26/01،  چهارمی  جلسه

 بخش دوم: پیشرفت اقتصادی 
بیان    شهری ریالله  ی آیت نوشته  ی قرآن و حدیث ی اقتصادی بر پایهتوسعهمباحث این قسمت، از کتاب  

ی این کتاب خواهد بود. بخش  آوری شدهآوریم، گلچینی از این احادیث جمعاحادیثی که در اینجا می  شود.می

پیشرفت اقتصادی آورده شده که منظور از آن طبیعتا پیشرفتِ اقتصادی بر اساس  اول این کتاب، تحت عنوان  

 باشد.اسلام می

لذا باید یک دقتِ نظری در احادیثِ آن داشته    ی یکی نداردنکته: بسیاری از مباحثِ این کتاب، منابعِ درجه 

 باشیم.
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بخش اول روایات

الدُّنوآلههیعل اللهیصل عنه تهسُبُّوا  مهطِ ای:لَ  فهنِعمهت   هُ یَّ ؛ 
. إنَّهُ   مِنه   نجو يه ، وبُِا  يره الْه   بلُغُ يه   ها یالمؤُمِنِ؛ ف هعهله  الشَّرِ 

الدُّن  ُ : لهعهنه ای، قالهتِ الدُّنای إذا قاله العهبدُ: لهعهنه اللّ 
ُ أعصانا لِرهب هِِ   . اللّ 

  د یرا دشنام مده  ا یدنفرمايند:  می  :وآلهعلیهاللهصلیرسول اکرم
  ير مؤمن؛ سوار بر آن به خ  یاست برا  یمهرکب  کویکه ن 

. همانا هرگاه  د يجو یم  يیو بِ آن از شر رها  بدیایدست م
هم    ا یرا لعنت کند!« ، دن  ا ی: »خداوند دند يبگو   ی ابنده 

را لعنت کند که در    یما کس  ان ی: »خداوند از مد يگو یم
«تر است برابر پروردگارش سرکش 

عل  ی  الْمام 
فِ السلامهیعل  جاءه  ما  مِن   ی:أم ا  القُرآنِ 

مهعا سُبحانههُ   شِ يِ ذِکرِ  أعلهمهنا  ف هقهد  وأسبابُِا  الْهلقِ 
ووهجهِ  الِْشارههِ،  وهجهِ  أوجُهٍ:  سههِ  خَه مِن  ذلِکه 
ووهجهِ  التِ جارههِ،  ووهجهِ  الِْجارههِ،  ووهجهِ  العِمارههِ، 

ف هقهولهُُ:   ... الصَّدهقاتِ  العِمارههِ  وهجهُ  هُوه »  وأم ا 
فِ  اسْتهعْمهرهکُمْ  وه  الْْهرْضِ  مِ نه  فهأهعلهمهنا   ؛«ههایأهنشهأهکُم 

ذلِکه سهبهبا   کونه یه سُبحانههُ أنَّهُ قهد أمهرههُم بِِلعِمارههِ؛ لِ 
مِنه الْهرضِ مِنه الْهبِ  وهالثَّمهراتِ   رُجُ یخه بِا    شِهِميِ لِمهعا

ُ تهعال  اوما شاکهله ذلِکه مِ    لِلخهلقِ   شه يِ مهعا  یجهعهلههُ اللّ 

عل پ  :السلام هیعلیامام  در  قرآن،  در  آنچه    امون ير ام ا 

آن آمده، خداوند سبحان از   یهامردم و سبب  شتیمع
ها آگاه فرموده است: اشاره ]به  پنج نظرگاه ما را بدان

آبِدگر   ن يا ها[،  خدمت گرفتن،  ين]زم   یِ نعمت  به   ،]
  ؛ یو ام ا نظرگاه آبِدگر   ... ، و پرداختِ صدقات یبِزرگان

و شما را   د يآفر  يناو شما را از زمخداوند فرموده است: » 
«. خدا ما را آگاه فرموده که مردم  آن واداشت  یِ به آبِدان

آنان    شت یساز معنهیامر کرده تا زم  ين زم  یرا به آبِدساز 
،  هامانند آنها و    وه یغلا ت و م،  دی بِشد از رهگذرِ تول

مردم قرار داده    شتیمع  یهيا ها را مآن  یتعال  که خداوندِ 
ت. اس

 :نکات

ها  گذاریی کارهای ما و سیاستاین حدیث، از احادیث بسیار مشهوری است که حتما باید سرلوحه 

الاحادیث بخش است. به عبارتی، این حدیث از امسازی الهامقرار بگیرد. این حدیث، بسیار در نظام

البته دقت داشته باشید که    احادیث دارند.هستند یعنی یکجور، سیطره و اولویتی نسبت به سایر  

-بیت در احادیثشان غیر از اینکه سخنانی برای شکلاند، بلکه اهلسازی نکردهبیت، فقط نظاماهل

اند تا بینش یک فرد  حال بسیار تلاش کردهدهند، در عینی ساختار اقتصادی به می گیری شاکله 

 د.مسلمان را بسازن

ی اسلامی باید در جای خودش باشد، رسیدگی به فقرا حتما باید وجود داشته  هر امری در جامعه 

باشد، اما در عین حال عمران و آبادانی زمین، رسیدگی به مساجد و مسائلی از این دست را هم  

با  شود تعطیل کرد.نمی اما کالاهای عمومی هم  باشد،  اولویت  باید در  فقرا  به  پرداختنِ  ید  البته 

پرداخته شود. 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

لهم ا وهلَ هُ   ی ِ کِتابهِِ لِلْهشتَهِ النَّخهعِ   یف،    السلامهیعل عنه
: هذا ما أمهره بِهِ عهبدُ اللِّ  عهلِ  ، ينه المؤُمِن  يرُ أم  یٌّ مِصره

وهلَ هُ   ينه ح  هِ یعههدِهِ إله   ی مالِکه بنه الْارِثِ الْهشتَهه ف
: جِبا خهراجِها، وجِهاده عهدُوِ ها، وهاستِصلاحه   هه يه مِصره

عِمارههِ   ی نهظهرکُه ف  کُنیه وهل...    ، وعِمارههه بِلادِها أهلِها
استِجلابِ الْهراجِ؛ لِْهنَّ   ی الْهرضِ أبلهغه مِن نهظهرکِه فِ 

 يرِ إلَ  بِِلعِمارههِ، ومهن طهلهبه الْهراجه بغِه   درهکُ يُ ذلِکه لَ  
 .هلهکه العِباده عِمارههٍ أخرهبه البِلاده، وأ

،  یاش به ]مالک[ اشتَ نخعنامهدر    ،   السلامهیعلیامام عل
را  گاه که  آن ولَ او  ا  مصر  تيبه  فرمانن يگماشت:    ی ، 

خود،    مانی، در پينالمؤمنير ، امی خدا عل  ی است که بنده
که او را    یبه مالک بن حارث اشتَ ابلاغ کرد، در زمان

ولَ  مال  تيبه  تا  بِ    اتشی مصر گماشت  و  آورهد  را گرد 
و   آورهد  سامان  به  را  مردمش  و کار  جهاد کند  دشمنش 

سازد   شيشهرها آبِد  دربِره    شیب  د يبِ   ...را  آن که  از 
؛  یبِش  ين زم  یِ ، در فکر آبِدیشياند یم  اتیمال   یگردآور 

؛ و  د يا یبه دست ن  ينزم  ی آبِد  قيجز از طر   اتیمال  رايز 
طلب کند، شهرها    اتیمال  ينکردن زمهر کس بدون آبِد  

 . و بندگان را هلاک سازد  ران ي و را 
 :نکات

دهد  ست که حاکمیت قرار میخراج یک موضوعی است که در ادبیات اسلامیی ما که در واقع مبلغی 

 شهر و کشور کند. برای اینکه حاکم از مردم بگیرد و آن را صرف امورات 

ها را با هم خلط کنیم.  و خراج هر کدام یک کاربرد و خاصیتی دارد که ما نباید آن  زکات، خمس  

ی اسلامی وضع شده است درحالی که خراج،  کنی فقر از جامعهخمس و زکات، اساسا برای ریشه

 هاکنیم، نباید اینکاربردِ عمران و آبادنیِ زمین دارد. لذا در چارچوبی که برای حکمرانی تعیین می 

 به جای یکدیگر به کار ببریم. 

به زیبا کردن چهره   آبادی شهر میپرداختن  گنجد، جزء  ی شهر و هرآنچه که در ذیل عمران و 

دستورات امیرالمؤمنین است. 

 یمِنه السَّماءِ إله   نزِلُ یه إنَّ الر زِقه له   :وآلههیعل اللهیصل عنه
کُلِ  نهفسٍ بِا قُدِ ره   یعهدهدِ قهطرِ المهطهرِ إل ی الْهرضِ عهل 

 فُضولٌ، فهاسأهلُوا اللّ ه مِن فهضلِهِ.  لِها ، ولکِن للّ ِ 

-هر روزی از آسان به تعداد قط  :آلهوهیعلاللهیصلخدا  امبریپ
  ی براکه      یا هر کس به اندازه  شود وهای بِران نازل می

  ی هابخشش  ، خدابرای  رسد؛ ام ا    ی م  بیشده نص  ين  معاو  
افزونش    زین   تربیش از بخشش  را  خداوند  پس  هست، 

 . د یطلب کن
 :نکات

رزق و روزی برای هرکس، یک امر مقدر است اما اگر خود آن شخص برای خودش، مانعی ایجاد   

 چیزی نیست جز گناه و ذنوبِ فرد. ؛ و این مانع  کند، طبیعتا آن رزق را هم دریافت نمی کند 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

وجل فُضولَا مِن رزِقِهِ إنَّ للِّ  عز    :وآلههیعل اللهیصل عنه
لُهُ يه  ُ بِسِطٌ    شاءُ يه مهن    نحه عِنده   هِ يده يه مِن خهلقِهِ، وهاللّ 

اللَّ  لِمُذنِبِ  فهجرٍ  وه   غفِره یه ف ه   توبُ يه ههل    لِ یکُلِ    لههُ! 
الشَّمسِ لِمُذنِبِ النَّهارِ ههل   بِ یعِنده مهغ   هِ يده يه   بسُطُ يه 
 لههُ!   غفِره یه ف ه   توبُ يه 

برای خدای سبحان، اضافاتِ    :وآلههیعلاللهیصلخدا   امبر یپ
. هر  د يکه به هر که خواهد ، عطا فرما   رزقی وجود دارد
دستانش را برای کسی که شبِ گذشته  بِمداد، خداوند  
می  آ گشايد گناه کرده،  م  یا؛ که  و   یتوبه  تا  را    یکند 

برا ؟دي ببخشا   انش گناهکار روز، دست  ی! و هر غروب، 
 ! ؟ امرزدشیتا ب د يآ  یبِز م شيبه سو  یا؛ که آ گشايد می

 :نکات

 ، ضروری است. رونقِ مادی انسانذکرِ استغفار برای  

لَبدَُّ :إذا  وآلهعلیهاللهصلیعنه الزَّمانِ؛  آخِرِ  فی  کانه 
فیها بُِا  للِن اسِ  الرَّجُلُ  يقُیمُ  وهالدَّنانيِر  الدَّراهِمِ  مِنه 
 . دينههُ ودُنیاهُ 

:چون آخر الز مان فرا رسد، مردم  آلهوعلیهاللهصلیپیامبر خدا
ها و دينارها نیست تا هر فرد  ای جز داشتن درهمرا چاره

 . رپای دارد دين و دنیای خود را بِ آن ب

 :نکات

های های شرور نشود؛ چراکه معاشرت با انسانحفظ دین از جهت این است که انسان، محتاج انسان 

آوری مالِ و  . لذا مقصود از این حدیث، جمعساز از دست رفتنِ دین گرددتواند زمینهشرور، می 

 ثروتِ بیشتر نیست. 

 ی سهعادههٌ، وهالغِن  یالفاقههُ لِْهصحاب  :وآلهعلیهاللهصلیعنه
أن   ی للِمُؤمِنِ ف استهطهعتُم  إنِ  الزَّمانِ سهعادههٌ،  آخِرِ 
 فهکونوا .  اءه یتهکونوا أغنِ 

برای اصحاب من، تنگدستی    :آلهوعلیهاللهصلیخداپیامبر  
مؤمن،    سعادت  یمايه برای  الز مان  آخر  ام ا در  است، 

]در آن حال[ اگر می توانید،    .توانگری سعادت است
 . در شمار توانگران بِشید

 :نکات

؛ لذا  کند شود، احساسِ نزدیکی و احتیاج بیشتری به خداوند میانسان وقتی فقیر و تنگدست می 

 انسان را فراهم کند. ی سعادت تواند مایه فقر می

المالِ السلامعلیهعنه عه  مهن لَ یحُِبُّ جَه فی  :لَ خهيره 
و  دهينههُ،  بهِِ  ويهقضی  وهجهههُ،  بهِِ  يهکُفُّ  حهلالٍ؛   مِن 

  . يهصِلُ بهِِ رهحَِههُ 

صادق آن کس که    : السلامعلیهامام  در  نیست  خيری 
دارد؛ تا بِ آن  دوست نَّیگردآوردنِ مال از راه حلال را 

بِ   و  نَّايد  ادا  را  دِينش  حفظ کند،  را  خويش  آبروی 
 . خويشانش پیوند داشته بِشد
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 :نکات

این روایت، جمعِ مال را خوب دانسته است اما باید دقت داشت که حد و حدود آن را هم مشخص   

 حلال تا جایی پسندیده است که انسان بتواند آبرویش  آوری مال و ثروتِکرده. به عبارت دیگر، جمع

 است. مذموم اما مازادِ بر این،  ی رحم انجام بدهد دیونش را ادا کند و صلهرا حفظ کند،  

 1400/ 02/02،  پنجمی  جلسه

الصادق رهسولِ السلامعلیهالْمام  إلی  الفُقهراءُ  :جاءه 
، إنَّ الْهغنِیاءه لِهمُ   وآلهعلیهاللهصلیاللّ ِ  فهقالوا: یا رهسوله اللِّ 

ما يعُتِقونه ولهیسه لهنا، ولِهمُ ما یحهُج ونه ولهیسه لهنا، ولِهمُ 
ولهیسه  یُجاهِدونه  ما  مُ  ولِه لهنا،  ولهیسه  ي هتهصهدَّقونه  ما 

: مهن کهبرَّه اللّ ه عز و وآلهعلیهاللهصلیلهنا؟ فهقاله رهسولُ اللّ ِ 
هه مهرَّهٍ کانه أفضهله مِن عِتقِ مِائههِ رهق هبههٍ، ومهن جل مِائه 

نههٍ،  سهبَّحه اللّ ه مِائههه مهرَّهٍ کانه أفضهله مِن سِیاقِ مِائههِ بهده
ده اللّ ه مِائههه مهرَّهٍ کانه أفضهله مِن حَُلانِ مِائههِ  ومهن حَهِ
 ف هرهسٍ فی سهبیلِ اللِّ  بِسُرُجِها ولُْمُِها ورکُُبِها، ومهن

ُ مِائههه مهرَّهٍ کانه أفضهله الن اسِ عهمهلاا  : لَ إلهه إلََّ اللّ  قاله
: ف هبهلهغه ذلِکه الْهغنِیاءه  ذلِکه الیهومه، إلَ  مهن زاده. قاله

النَّبِی ِ  إلهی  الفُقهراءُ  فهعاده   : قاله   وآله علیهاللهصلیفهصهنهعوهُ. 
م الْهغنِیاءه  ب هلهغه  قهد   ، اللِّ  رهسوله  یا  ، فهقالوا:  قلُته ا 

: ذلِکه فهضلُ وآلهعلیهاللهصلی فهصهنهعوهُ!؟ فهقاله رهسولُ اللّ ِ 
 . اللِّ  يؤُتیهِ مهن يهشاءُ 

 وآلهعلیهاللهصلیفقيران نزد پیامبر خدا  : السلامعلیهامام صادق
آمده، گفتند: »ای رسول خدا! مالداران بِ ثروت خويش،  

دهند و  گزارند و صدقه میکنند و حج میبنده آزاد می
کنند؛ و ما مال نداریم ]که چنين کنیم[«. پیامبر  جهاد می

اکبر گويد،    وآلهعلیهاللهصلیخدا اللّ   صدبِر  »هرکس  فرمود: 
ر  برتر از آزاد کردن صد بنده است؛ و هر کس صد بِ 

سبحان اللّ  گويد، بُتَ از آن است که صد شتَ پیشکش  
کند؛ و هر که صد بِر الْمدللّ  گويد، نیکوتر از آن است  
که صد اسب را بِ زين و لگام و سوار ]برای جهاد[ در  
راه خدا روانه سازد؛ و هر که صد بِر لَ اله إلَ  اللّ  گويد،  

ت. مگر  نیکوکردارترينِ افراد اس  در آن روز ]رستاخیز[
ذکرها[ اين  ]بر  فرمود:    آن که کسی  ]امام[  بیفزايد«. 

آن رسید؛  توانگران  به  خبر  چنين کردند«»اين  نیز    . ها 
بِزگشتند و    وآلهعلیهاللهصلی]امام[ فرمود: »فقيران نزد پیامبر

گفتند: »ای رسول خدا! آنچه گفتی به گوش توانگران  
 وآله علیهاللهصلیدا رسید و آنان هم همان گونه کردند!« پیامبر خ

به هر که   است که  افزونِ خداوند  فرمود: »اين بخشش 
«. خواهد، عطا فرمايد

 :نکات

از    شود،تبلیغ میدار شدن  برای پول ها  ی رسانهنقش دعا و ادعیه در رزق: آن چیزی که در همه 

بیشجایی که مربوط به جمع تصریح  تر میآوری مال و ثروتِ  روایات و آیات قرآن  شود، خلافِ 

ای که در این روایات هست، مربوط  اما نکته  شود.است؛ چرا که باعث تشدید حرص و طمع می

ی جمعِ مال،  کند و به واسطهشود به اغنیایی که در راه خدا و در راه اسلام، اموالشان را خرج میمی

.. لذا این روایات، نباید چنین  به دنبال این هستند که صدقه بدهند، جهاد کنند، بنده آزاد کنند و.
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چیزی که در  دار شدن نمودند؛ بلکه آنبیت هم ما را ترغیب به پول فهمی ایجاد کند که بله، اهل 

 گیری از فقرا است.شود، دستاین روایات، تشویق می

عِبادا  ،تهعالی ذِکرُهُ ،  إنَّ للّ ِ  :السلامعلیهالْمام الباقر
و  يهعیشونه  مهیاسيره،  فی   مهیامينه  الن اسُ  يهعیشُ 

 . أکنافِهِم، وهُم فی عِبادِهِ بِهنزلِههِ القهطرِ 

بِقر خدای   : السلامعلیهامام  بندگانی    تعالی  همانا  را 
زيند و مردم نیز در  بخش است که میحال و آسانفرخنده

اينان در  کنند.  ]بذل و بخشش[ آنان زندگی می   یسايه
 . میان بندگان خدا، همانند بِران هستند

 :نکات

 میامینَ میاسیر یک تعبیر کنایی است به معنای »بسط ید و آسایش« و »کَنَف« هم یعنی محافظت.  

:إنَّ الِْنسانه إذا أدخهله طهعامه  السلامعلیهالْمام الرضا
احه، وکانه أبو جهعفهرٍ وأبو عهبدِ   سهنهتِهِ  خهفَّ ظههرُهُ وهاستَه

طهعامه   علیهماالسلاماللّ ِ  یُحرزِا  حهت ی  عُقدهها  یانِ  يهشتَه لَ 
 . سهنهتِهِما

هرگاه انسان به قدر خوراک سالش    : السلامعلیهامام رضا
شود. امامان  را فراهم آورهد، سبکبار و آسوده خاطر می

مادام که به قدر خوراک سالشان   علیهماالسلامبِقر و صادق
 .خريدند کردند، مِلکی نَّیرا تدارک نَّی 

ُ عهلی امَُّهٍ   :وآلهعلیهاللهصلیرسول اللّ   إذا غهضِبه اللّ 
، وقهصُرهت  العهذابه ، غهلهت أسعارهُا  بُِها  ينُزِل  ولَه 

تهربهح   تُُ ارهُا ، ولَه تهزکُ ثِارهُا ، ولَه أعمارهُا ، ولَه 
تهغزُر أنَّارهُا ، وحُبِسه عهنها أمطارهُا ، وسُلِ طه عهلهیها 

 . شِرارهُا

ام تی خشم    :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا بر  هرگاه خداوند 
ها در آن بِلَ  گيرد و بر آن عذاب نازل نکند، قیمت

-بِزرگانانش سود نَّی یابد،  اش کاهش میرود، آبِدانیمی
-هايش پرُ آب نَّینند، جویکهايش رشد نَّیبرند، میوه

بِرد، و بهدانش بر آن سلطه  گردند، بِران بر آن فرو نَّی
 . یابندمی

عهلامههُ رِضها اللِّ  تهعالی فی خهلقِهِ:   :وآلهعلیهاللهصلیعنه
م. وعهلامههُ غهضهبِ عهدلُ سُلطانَِِّم، ورخُصُ أسعارهِِ 

وتهعالی عهلی خهلقِهِ: جهورُ سُلطانَِِّم، وغهلاءُ اللِّ  تهبارهکه 
 . أسعارهِِم

خشنودی خداوند در    ینشانه  :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا
و   حکمرانشان  دادگریِ  است:  چنين  آفريدگانش  میان 

خشم خدای تبارک و    ی هاشان؛ و نشانهکاهش قیمت
گریِ حکمرانشان و  د تعالی بر آفريدگانش اين است: بیدا

 . هاشانافزايش قیمت
الصادق اللِّ     السلامعلیهالْمام  قهولِ  عزوجل: فی 

 . کانه سِعرُهُم رهخیصا«:  إِنِ ی أهرهاکُم بخهيْرٍ »
من شما  که » وند  سخن خدا  یدربِره  السلامعلیهامام صادق

می  آسايش  و  خوشی  در  در  بینم را  ]کالَها  قیمتِ   :»
 . میان[ايشان پايين بود
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أهرهاکُم بخهيْرٍ« تفسير الطبری عن ابن عب اس: »إِنِ ی  
: رخُْصُ السِ عرِ. »وه إِنِ ی أهخهافُ عهلهیْکُمْ عهذهابه  قاله

یطٍ  : غهلاءُ السِ عرِ «  ي هوْمٍ مُُِّ  . قاله

من شما  [ » یآيه  یعب اس:]دربِرهتفسير طبری از ابن
می آسايش  و  خوشی  در  ابنبینمرا   ] ]گفته  «  عب اس 

بودنِ قیمت   ی ]و دربِرهها است؛  است: [مراد[ پايين 
-« ]ابنترسمو بر شما از عذاب روزی فراگير می [ »یآيه

 . ها است عب اس[ گفته است: ]مراد [بِلَ بودن قیمت
 :نکات

ی عذاب نابود شدند، یک  گناهی را از بین گناهان دیگر، بسیار  هریک از اقوام سلف که به وسیله 

آوردند. قوم حضرت شعیب، آن علتی که باعث هلاکیت  اینکه ایمان هم نمیشدند درعین  مرتکب می

ای  در مکالمهبوده است.  فروش  و گرانفروشی  کم  به طور خاص   ی اقتصادی و ها شده است، مسأله آن

برای اینکه بگوید شما وضعتان خوب است و نیازی به این    ها داشته است،که حضرت شعیب با این

و آسایش    خوشییعنی شما در    رٍ«یْأَرَاکُم بِخَ  ی »إِنِ کند:  ک عبارتی استفاده میاز ی   کارها ندارید،

 هستید.

 
أبو عن  أميُر   الث مالی :  حَزه   الکافی  قاله 

فی خُطبهتِهِ: أعوذُ بِِللِّ  مِنه الذُّنوبِ   السلامعلیهالمؤُمِنينه 
الکهو اءِ  بنُ  اللِّ   عهبدُ  إلهیهِ  فهقامه  الفهناءه،  تُ عهجِ لُ  الَّتی 
ذُنوبٌ  تهکونُ  أوه  أميرهالمؤُمِنينه،  : یا  فهقاله الیهشکُرِیُّ 
! قهطیعههُ الرَّحِمِ،  : ن هعهم  وهيلهکه تُ عهجِ لُ الفهناءه؟! فهقاله

البهیتِ   أهله  وي هتهواسهونه و إنَّ  فهجهرههٌ   لهیهجتهمِعونه  هُم 
ويهقطهعُ  لهیهتهفهرَّقونه  البهیتِ  أهله  وإنَّ   ،ُ اللّ  زقُُ هُمُ  فهيره

ُ وهُم أتقِیاءُ   . بهعضُهُم بهعضا ف هیهحرمُِهُمُ اللّ 

در    السلامعلیهالکافی از ابوحَزه ثِالی:حضرت اميرالمؤمنين
از گناهانی    جویم به خداوند خطبه خويش فرمود: »پناه می

می زودرس  را  مرگ  بن کهو اء  که  عبداللّ   پس  کنند«. 
يهشکُری برخاست و گفت: »ای اميرالمؤمنين! آیا به راستی  
گناهانی هستند که مرگ را زودرس کنند؟« امام فرمود:  
چنين   خويشاوندان  از  پیوند  بريدن  آری؛  تو!  بر  »وای 

بِ    آيند وها هستند که گرد هم میبرخی خانواده  است.
کنند و بِ آن که بدکارند،  يکديگر همراهی و همدلی می

می عطا  روزی  ايشان  به  برخی  ک خداوند  لیکن  ند؛ 
برُند  شوند و از هم پیوند میها دچار پراکندگی میخانواده

کردارند، خداوند روزی ايشان را قطع  و بِ آن که نیک
 . کند می

ن هزهعها  :السلامعلیهالْمام علی   ما   ، مِن قهومٍ   وهاللِّ   ُ للّ 
بِِلشُّکرِ،  فهاربِطوها  اِجتَههحوها،  بِذُنوبٍ  إلَ   نهعماءه 

 . وق هیِ دوها بِِلط اعههِ 

به خدا سوگند! خدا از هیچ گروهی،    :السلامعلیهامام علی
ستاند، مگر به سبب گناهانی که مرتکب  ها را نَّینعمت

ها را به چنگ آوريد  شکرگزاری، نعمتشوند. پس بِ  می
 .ها را نگاه داريدو بِ فرمان بردن از خدا، آن
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فی حهديثِ الْهربهعِمِائههِ: ما زالهت نعِمههٌ   السلامعلیهعنه
ولَ نهضارههُ عهیشٍ إلَ  بِذُنوبٍ اِجتَههحوا؛ إنَّ اللّ ه لهیسه 

 . للِعهبیدِ بِظهلا مٍ  

هیچ نعمت و زندگانی خر می از میان    : السلامعلیهامام علی
نرفت، مگر به سبب گناهانی که ]مردم[ انجام دادند؛ به  

 . ورزدهرگز به بندگان ستم نَّی  وندراستی که خدا

 09/02/1400،  ششمی  جلسه

علی  .حاصِلُ المهعاصِی التَّلهفُ   :السلامعلیهعنه رفتِن    :السلامعلیهامام  میان  از  رهاورد گناهان، 
. ها[ است]نعمت

أبی:  السلامعلیهالْمام الصادق يهقولُ:   السلامعلیهکانه 
العهبدِ  ينُعِمه عهلهی  أن لَ  إنَّ اللّ ه قهضی قهضاءا حهتما 
هُ، حهت ی یُحدِثه العهبدُ ذهنبا يهستهحِقُّ  بنِِعمههٍ ف هیهسلبُهها إیا 

 . بِذلِکه النِ قمههه 

صادق می   :السلام علیهامام  خداوند  پدرم  »همانا  فرمود: 
ای داد، ديگر  هرگاه نعمتی به بندهحکم قطعی فرموده که  

آن را از وی نستانهد، مگر اين که آن بنده گناهی مرتکب  
دد.« شود که سزاوار چنين مجازاتی گر 

 

ا ناشٍ نهشهأه فی قهومِهِ ثَُّ لَه يُ ؤهدَّب   :السلامعلیهعنه أيَُّ
ُ عزوجل أوَّلُ ما يعُاقِبُهُم فیهِ   عهلی مهعصِیهتِهِ، کانه اللّ 

 أن يهنقُصه مِن أرزاقِهِم 

هرگاه نوجوانی در میان قومی رشد    :السلامعلیهامام صادق
مرتکب شود[  به سبب گناهش تأديب    کند ]و گناه  و 

نشود، نخستين مجازات خداوند برای آن قوم اين است که  
. کاهدشان را میروزی

الر وحِ،   :السلامعلیهعنه أمرُ  إحداهُما  عُقوبهتانِ:  للِّ  
وهالَُخری تهسلیطُ بهعضِ الن اسِ عهلی بهعضٍ؛ فهما کانه 

  ... مِن قِبهلِ الر وحِ ف ههُوه السُّقمُ وهالفهقرُ 

خدای را دو گونه مجازات است؛    :السلامعلیهامام صادق
انسان، و ديگری مسل ط ساختن برخی   روحی  يکی مجازاتِ 

ها از  انسانروحی  های  از مردم بر برخی ديگر . مجازات 
  ...اين قرارند: بیماری، فقر، 

 ت. کشتار اسفقر، سختَتر از   :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا . الفهقرُ أشهدُّ مِنه القهتلِ   :وآلهعلیهاللهصلیرسول اللّ  
 :نکات

ای وجود داشت، اول از همه باید آن را برطرف کرد. به عبارت  وقتی فقر در جامعهطبق این روایت،   

  ی کشتار و قتل وجود داشته باشد، تا زمانی که آن را برطرف نکنیم، اصلا ادیگر، اگر مثلا در جامعه

نگاه  اصلاح دیگری ممکن نیست؛ حال این روایت می گوید: فقر از کشتار هم بدتر است. لذا در 

هر وقت جامعه را از فقر نجات دادی،    گذار، اول چیزی که باید ایجاد شود، رفعِ فقر است.سیاست

شوند.وقت مردم هم با تو همراه میآن
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مهاءا وه  :  السلامعلیهمعصوم افتهقهره مهن وهجهده  تُ رهابِا ثَُّ 
 . أبعهدههُ اللهفه 

وجود،  معصوم: کسی که آب و خاک بیابد ولی بِ اين 
 کند. فقير بِشد، خداوند نفرينش می 

 نکات:

امکانات را  ترین آب و خاک در این روایت، یکجور کنابه است؛ منظور این است که شما اگر کوچک 

باشد برای درآمد داشتن و فقیر نبودن دارید، پس نباید فقیر باشد. این روایت، خطاب به مردم می

برعکس روایت قبلی که خطاب به مسئولان بود. 

  .فقيران، بلاهای اسلامند :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا  .الفُقهر)اءُ( مُِهنُ الِْسلامِ   :وآلهعلیهاللهصلیعنه

إبراهیمه    :وآلهعلیهاللهصلیعنه   إلی  تهعالی   ُ اللّ  أوحهی 
بنِارِ نَُّروده، ف هلهوِ  علیه السلام: خهلهقتُکه وهابتهلهیتُکه 
تهصنهعُ؟  فهما  الصَّبره  عهنکه  بِِلفهقرِ ورهفهعتُ  ابتهلهیتُکه 

، الفهقرُ  السلامعلیهقاله إبراهیمُ  إلهیَّ أشهدُّ مِن نارِ : یا رهبِ 
ُ تهعالی: فهبِعِزَّتی وجهلالی، ما خهلهقتُ  نَُّروده. قاله اللّ 

 . فِی السَّماءِ وهالْهرضِ أشهدَّ مِنه الفهقرِ 

  السلام علیهخدای تعالی به ابراهیم  :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا
وحی فرمود: »تو را آفريدم و به آتش نَُّرود آزمودم. اگر  

می  چه  ندهم،  صبر  تو  به  و  بیازمايَت  فقر  کنی؟«  به 
تر  گفت: »پروردگارم! نزد من، فقر سخت   السلامعلیهابراهیم

به   »پس  تعالی گفت:  خدای  است«.  نَّرود  آتش  از 
از    بدترسرافرازی و شکوهم سوگند! در آسان و زمين،  

«. ام يده فقر نیافر 
، تقريبا برابر کفر است. فقر :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا  . :کاده الفهقرُ أن يهکونه کُفرا  وآلهعلیهاللهصلی  اللّ  رسول
 :نکات

لذا بعضی که این    .یعنی: »تقریبا مساوی است با«که در قرآن هم آمده،  کون«  ن یَأ  ترکیب »کادِ  

به صورت » را  بیانجامد   نزدیکروایت  به کفر  فقر  ترجمه کردهاست که  ترجمه  «  اند، کاملا غلط 

کنند. می

الصادق إلهی   : السلامعلیهالْمام  الْاجههُ  الفهقرِ  فِی 
 . البهخیلِ 

-در فقر، نیاز به بخیل پیش می  : السلامعلیهامام صادق  
د. آي

غهلاءُ السِ عرِ يُسیءُ الْلُُقه، ويذُهِبُ   :السلامعلیهعنه
 . الْهمانههه، ويُضجِرُ المهرءه المسُلِمه 

صادق سبب    بِلَبودنِ   :السلامعلیهامام  قیمت]ها[ 
  ب هرهد؛ و انسانِ بدرفتاری است؛ امانتداری را از میان می 

 . آوردمسلمان را به ستوه می
 :نکات

اثرات تورم شمرده شده است، دقیقا این موارد   قوامِ یک جامعه را تشکیل    ارکانِ   ی که به عنوانِ 

 کند.ای وجود  داشت، آن جامعه به سمت فروپاشی حرکت میدهد. لذا وقتی تورم در یک جامعهمی
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ی  درباره  این روایتفروشی.  در خصوص قیمتِ کالاها، سه مسأله وجود دارد: گرانی، تورم و گران  

 فروشی. د نه گرانکنصحبت می  )غلاء السعر( تورم گرانی و 

 16/02/1400،  هفتمی  جلسه

، لَ يهبتهلی   : وآلهعلیهاللهصلیعنه الفهقرُ مُِنههٌ مِن عِندِ اللِّ 
 . بهِِ إلَ  مهن أحهبَّ مِنه المؤُمِنينه 

خدا سوی  فقر    :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر  از  است  آزمونی 
کند، مگر مؤمنی را  خداوند که کسی را به آن مبتلا نَّی

 . که دوستش بدارد
 :نکات

خودِ شخص در فقیر شدنِ خود، نقشی ندارد. لذا  یعنی    ، نه فقرِ اکتسابی؛ی استئاین فقر، فقرِ ابتلا 

 . دانست، تناقض نداردمیهای قبلی که فقر را مذموم  این روایت، با روایت

 بخش دوم روایات 

الف( التقدير 
مِن عهلاماتِ المؤُمِنِ ثهلاثٌ:   :السلامعلیهالْمام الباقر

الن ائبِههِ،  عهلهی  وهالصَّبُر  المهعیشههِ،  فِی  التَّقديرِ  حُسنُ 
لَ  رهجُلٍ  فی  خهيٌر  ما   : وقاله الد ينِ.  فِی  وهالتَّفهقُّهُ 
 يهقتهصِدُ فی مهعیشهتِهِ؛ ما يهصلُحُ لَ لِدُنیاهُ ولَ لَِخِرهتهِِ 

های مؤمن هستند:  سه چیز از نشانه  :السلامعلیهامام بِقر
داشتن در گذرانِ زندگی، صبر بر بلای  خوب اندازه نگه

کسی که در  در    فرمود:   سخت، ژرف کاوی در دين. و 
دنیا    خيری نیست؛ دارد،  نَّیاش اندازه نگهگذران زندگی

 . دهد ینَّو آخرتش را سامان 
 :نکات

نه خیلی    انسانِ مقتصد، کسی است که  و  رفتار کردن است  میانه  »اقتصاد« در عربی به معنای 

خواهد بینِ حق و  البته مقتصدی که در قرآن آمده، یعنی کسی که می  گشوده است و نه بخیل. 

 را انتخاب کنند؛ لذا، اقتصاد در قرآن، معنای مثبتی ندارد. باطل، یک چیزی 

صادق التَّقديرُ نِصفُ العهیشِ   :السلامعلیهالْمام الصادق نیمِ گذرانِ    : السلامعلیهامام  داشتن،  نگه  اندازه 
 . زندگی است

خهفیفُ   :السلامعلیهعنه المهعونههِ،  حهسهنُ  المؤُمِنُ 
المهؤونههِ، جهیِ دُ التَّدبيِر لِمهعیشهتِهِ، لَ يلُسهعُ مِن جُحرٍ 

 مهرَّتهينِ 

صادق می  خوب  ، مؤمن  :السلام علیهامام  ولی    کند کار 
-اش خوب برنامهبرای گذرانِ زندگی اش کم است،  هزينه

از سوراخ لَنه يک گهزنده، دوبِر گزيده    و   ريزی می کند 
 . نَّی شود
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: عتُ رهجُلاا   الْمالی للطوسی عن أي وب بن الْر  سهِ
اللّ ِ  عهبدِ  لِْهبی  الَِقتِصاده السلامعلیهيهقولُ  أنَّ  ب هلهغهنی   :

 وهالتَّدبيره فِی المهعیشههِ نِصفُ الکهسبِ، 

شنیدم که کسی به امام    حر: امالی طوسی از اي وب بن  
روی و  که میانه  اندبه من گفته می گويد: »   السلامعلیهصادق
نیبرنامه زندگی،  برای گذران  ازريزی    وکار کسب  می 

 ، است«
: لَ، بهل هُوه الکهسبُ السلامعلیهفهقاله أبو عهبدِ اللّ ِ 

 التَّدبيُر فِی المهعیشههِ کُلُّهُ، ومِنه الد ينِ  
همه  السلامعلیهامام صادق بلکه  »نه!    وکار کسب  یفرمود: 

دينداری    یريزی برای گذران زندگی، نشانه است. برنامه
 ت« اس

سرحان: بن  داود  عن  أبِ  الکافی   عهبدِ   رهأهيتُ 
بیِهدِهِ،  :  السلامعلیهاللّ ِ  را  تَه جُعِلتُ يهکیلُ  ف هقُلتُ: 

بهعضه مهوالیکه  أو  وُلدِکه  بهعضه  أمهرته  لهو  فِداکه! 
المهرءه  يُصلِحُ  لَ  إنَّهُ  داودُ،  یا   : فهقاله  ، ف هیهکفیکه
عهلهی  الد ينِ، وهالصَّبُر  فِی  التَّفهقُّهُ  ثهلاثههٌ:  إلَ   المسُلِمه 

 الن ائبِههِ، وحُسنُ التَّقديرِ فِی المهعیشههِ 

را  :  السلامعلیهامام صادق  سرحان:الکافی از داوود بن  
کرد. گفتم:  ديدم که به دست خويش، خرما را پیمانه می

»فدايت شوم! تو را بس است که به يکی از فرزندان یا  
فرمود:   چنين کند[«.  ]که  دهی  دستور  خدمتگزارانت 

را   مسلمان  انسان  چیز،  سه  جز  داوود!  اصلاح  »ای 
در دين، صبر بر بلای سخت و درست اندازه    تفقه:  نکند
 « داشتن در گذران زندگینگه

 :نکات

شود، مگر اینکه  دهد که انسانِ مسلمان، اصلاح نمیهای مشابه آن، نشان میاین روایت و روایت 

انداز و  فرآیند کار  وارد  نکند و خودش  خودش  زیادی  تا کسی ممارست  زندگی بشود.  گیری در 

 وکار را برعهده نگیرد، هنوز مسلمان نشده است.مدیریتِ کسب

-صهلهواتُ إنَّ رهجُلاا أتی جهعفهرا :السلامعلیهمام الرضاالْ

،   عهلهیهِ اللّ ِ  شهبیها بِِلمسُتهنصِحِ لههُ، فهقاله لههُ: یا أبِعهبدِاللِّ 
ولهو  مُتهفهر قِهها؛  قِطهعا  الْهمواله  اتََّّهذته  صِرته  کهیفه 
لِمهؤونهتِها  أيسهره  )واحِدٍ( کانهت  مهوضِعٍ  فی  کانهت 

اللّ ِ  عهبدِ  أبو  فهقاله  لِمهنفهعهتِها!؟  : السلامعلیهوأعظهمه 
مُتهفهر قِه  الماله شهیءٌ سهلِمه اِتََّّهذتُُا  ا  فهإِن أصابه هذه ها؛ 

ا المالُ، وهالصُّرَّهُ تُُمهعُ بُِذا کُلِ هِ   هذه

آمد و    السلامعلیهمردی نزد امام صادق  :السلامعلیهامام رضا
می »ای  چنانکه  وی گفت:  به  دهد،  پندش  خواهد 

! چرا دارايی ای، حال  بخش کرده هايت را بخشابوعبداللّ 
سودش  بود و هم    اش کمتَ هزينهآن که اگر يکجا بود، هم  

صادقبیشتَ امام  پراکنده    السلامعلیه؟«  را  »آن  فرمود: 
ساختم؛ زيرا اگر آن يک را آسیبی رسد، اين يک از آن  

-مال حفظ می   یسان، مجموعهو بدين  بِاندآسیب دور  
 «شود

اللّ   امَُّتِی   :وآلهعلیهاللهصلیرسول  عهلی  أخافُ  ما 
، ولکِن أخافُ عهلهیهِم سوءه التَّدبيرِ   الفهقره

بر ام ت خويش، نه از فقر،  من    :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا
 . نادرست بیم دارم  تدبيرِ که از بل
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 ب( العمل 
لیُِعِزَّها وآلهعلیهاللهصلیعنه نهفسِهِ  عهلی  سهعی  :مهن 

 ويغُنِیهها عهنِ الن اسِ ف ههُوه شههیدٌ 
هرکس بکوشد تا خود را عزيز    :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا 
 .شهید است نیاز دارد،و از مردم بی 

أن يهضرِبه    : وآلهعلیهاللهصلیهعن الِْهادُ  بِسهیفِهِ لهیسه 
يهِ وعاله  والِده عاله  مهن  الِْهادُ  إنََّّها  ؛  اللِّ  سهبیلِ  فی 
هُ، ف ههُوه فی جِهادٍ. ومهن عاله نهفسههُ يهکُفُّها عهنِ  وهلهده

 الن اسِ ف ههُوه فی جِهادٍ 

آله :جهاد ]فقط[ آن   پیامبر خدا صلی الله علیه و 
قطعا آن هم  زند؛  بنیست که ]کسی[ در راه خدا شمشير  

که فرد، پدر و مادر و فرزندانش را سرپرستی  جهاد است  
کس  کند؛ پس چنين کسی در حال جهاد است. و آن

نیاز بِشد، او هم  سازد تا از مردم بیکه خود را تأمين می
 . ت در حال جهاد اس

 :نکات

شود آن را هزینه کرد. لذا اینکه در  سادگی نمیمقام شهادت، یک مقامِ عالی و راغی هست که به   

اند،  کند، دانستهچنین روایاتی، مقامِ شهادت را برای کسی که در راه تأمینِ نیازهایش، تلاش می

بافتِ زمانی این روایت، در جایی است که پیغمبر    یک قیدی دارد و آن قید، »زمانِ روایت« است.

ی گذرانِ  ی جهاد، دغدغههمراه ایشان بودند، علاوه بر دغدغهاکرم در حال جهاد بودند و افرادی که  

زندگی هم داشتند؛ یعنی، کسانی که به طور کلی، مسیرشان به سمت جهاد بوده. بنابراین، باید  

دقت داشت که پیغمبر اکرم، در چنین شرایطِ زمانی است و با چنین مردمانی است که این سخن 

 را بیان نمودند.
 30/02/1400،  هشتمی  جلسه

علی   ساعاتٍ:   :السلامعلیهالْمام  ثهلاثُ  للِمُؤمِنِ 
فهساعههٌ ينُاجی فیها رهبَّهُ، وساعههٌ ي هرُمُّ مهعاشههُ، وساعههٌ 
مُلُ. ولهیسه  لُّ ویجه یُخهل ی بهينه نهفسِهِ وبهينه لهذَّتُِا فی ما یحهِ

ثه  فی  إلَ   شاخِصا  يهکونه  أن  مهرهمَّهٍ للِعاقِلِ  لاثٍ: 
هٍ فی مهعادٍ، أو لهذَّهٍ فی غهيِر مُُهرَّمٍ   لِمهعاشٍ، أو خُطوه

. 

مؤمن را سه وقت است: وقتی که    : السلامعلیهامام علی
در آن، بِ پروردگارش مناجات می کند؛ و وقتی که گذران  
زندگی اش را سامان می دهد؛ و وقتی که از آن چه حلال  
و زيبا است، برای خود لذ ت برمی گيرد. و خردمند را  

چیز   سه  پی  در  جز  نیست که  بِشد:  مشغول  سزاوار 
رو  برای  نَّادن  معیشت، گام  دادن  یا  سامان  قیامت،  ز 

 . لذ ت برگرفتن از آن چه حرام نیست
الصیدلَنی : هشام  عن  عهبدِ   الکافی  أبو  قاله 

: یا هِشامُ، إن رهأهيته الصَّفَّيِن قهدِ التهقهیا السلامعلیهاللّ ِ 
 . فهلا تهدهع طهلهبه الر زِقِ فی ذلِکه الیهومِ 

فرمود:    السلامعلیهامام صادق  صیدلَنی: الکافی از هشام  
اگر ديدی که دو گروه رویاروی هم صف   »ای هشام! 

 «. وجوی روزی را وامگذار اند، در آن روز، جست آراسته
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اللّ    أن   :لهآو علیهاللهصلیرسول  تهعالی یحُِبُّ  اللّ ه  إنَّ 
هُ تهعِبا فی طهلهبِ    الْهلالِ يهری عهبده

هر آينه خدای تعالی دوست    :وآلهعلیهاللهصلی پیامبر خدا  
 . ب هرهداش را بیند که در طلبِ روزی رنج می دارد که بنده می

الباقر   المؤُمِنينه   :السلامعلیهالْمام  أميره  رهجُلٌ  لهقِیه 
تههُ وهسقٌ مِن نهویا، فهقاله لههُ: ما هذا یا   السلامعلیه وتَه

: مِائههُ ألفِ عِذقٍ إن شاءه  ؟ فهقاله تهکه أبِه الْهسهنِ تَه
: ف هغهرهسههُ ف هلهم يغُادِر مِنهُ نهواها واحِدهها  ُ. قاله  اللّ 

را ديد که    السلامعلیه:مردی، اميرالمؤمنين  السلامعلیه امام بِقر  
در اختیار دارد. به وی گفت:  يک بِر شتَ از هسته خرما  

»ای ابوالْسن! اين چیست که در اختیار داری؟« فرمود:  
هزار   خواهد، صد  است«  ی هسته»اگر خدای    . خرما 

ها را کاشت و حت ی يکی را  هگفت: سپس امام آن هست
 د. رها نکر 

عهلِیٍ     السلامعلیهعنه   الِْمامِ  ذِکرِ  :   السلامعلیهعِنده 
لوکٍ لِوهجهِ اللِّ  عز و جل،  ، لهقهد أعتهقه ألفه مِه وهاللِّ 

 . دهبِرهت فیهِم يهداهُ 

:  السلامعلیهدر یادکرد از امام علی    السلامعلیهامام صادق  
به خدای سوگند! هزار بنده را برای خشنودی خدا آزاد  

 . ش جراحت برداشت کرد و در اين راه، دستان

أعتهقه ألفه   السلامعلیه:إنَّ أميره المؤُمِنينه  السلامعلیه  عنه 
لوکٍ مِن کهدِ  يهدِهِ   . مِه

هزار بنده را    السلامعلیه:اميرالمؤمنين    السلامعلیهامام صادق  
 د. از دستَنج خود آزاد فرمو 

جه معمولا  آن  در بحثِ مل و کار کردن، برخلاف  توانیم نتیجه بگیریم: از این روایات، یک اصلی را می:  نکته

که اهمیت    است  « کارکردنِ»چیزی که مهم است، »پول در آوردن« نیست؛ بلکه اصل، صرفِ  آن  شود،تصور می

انسان دائما مشغول نباشد،   اگر   ها اهیت دارد. ل، این، مشغول شدن برای طلبِ حلااز کار  ؛ خسته شدندارد

 گاه زمانی را صرفِ لغو خواهد کرد؛ درحالی که در قرآن از هر امرِ لغوی، نهی شده است.آن

  السلام علیهمن لَ یحضره الفقیه:کانه أميُر المؤُمِنينه  
رُجُ فِی الِاجِرههِ فِی الْاجههِ قهد کُفِیهها، يرُيدُ أن يهراهُ  یخه

ُ يتُعِبُ نهفسههُ فی طهلهبِ الْهلالِ   اللّ 

الفقیه: لَیحضره  در گرمای    السلامعلیهاميرالمؤمنين    من 
رفت که از آن بی نیاز بود؛  سخت نیمروز، پی حاجتی می

در طلب  خواست که خدای او را ببیند که خودش را  و می
 د. افکنه حلال به زحَت می 

عمر:  ابن  عن  الش رايع  النَّبِیِ    علل  مهعه  أناه  بهینا 
يهطلُبُ   وآلهعلیهاللهصلی وهُوه  المهدينههِ  یلِ  نخه فی 
فیهِ، السلامعلیهعهلِی ا فهاطَّلهعه  حائِطٍ،  إلی  انتههی  إذها   ،

وهُوه يهعمهلُ فِی الْهرضِ وقهدِ   السلامعلیه  ف هنهظهره إلی عهلِی ٍ 
: ما ألومُ النَّاسه إن يکُهن وکه أبِ ترُا   بٍ! اغبارَّ، فهقاله

در خُرمازار مدينه بِ پیامبر    علل الش رايع از ابن عمر: 
می  وآلهعلیهاللهصلی را  علی  او  و  به  بودم  آن که  تا  جُست؛ 

را ديد    السلامعلیهبوستانی رسید و در آن نگريست و علی  
می زمين کار  بر  است،  که  نشسته  غبار  بر وی  و  کند 

کنم که تو را ابوتراب کنیه  فرمود: »مردم را سرزنش نَّی 
 د.« انداده
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 : الش یبانی   عمرو  أبو  عن  أبِ   الکافی  رهأهيتُ 

غهلیظٌ   السلامعلیهعهبدِاللِّ    إزارٌ  وعهلهیهِ  مِسحاهٌ  وبیِهدِهِ 
ظههرهِِ،  عهن  ي هتهصابُّ  وهالعهرهقُ  لههُ،  حائِطٍ  فی  يهعمهلُ 
، فهقاله لی:  ف هقُلتُ: جُعِلتُ فِداکه! أعطِنی أکفِکه
إن ی اُحِبُّ أن ي هتهأهذَّی الرَّجُلُ بَهرِ  الشَّمسِ فی طهلهبِ 

 . المهعیشههِ 

را    السلام علیهم صادق  اما  الکافی از ابو عمرو شیبانی: 
ای درشتناک بر تن، در  ديدم که بیل در دست و جامه

کرد و عرق از پشتش جاری  بوستانی از آنِ خود، کار می
بود. گفتم: »فدايت شوم! آن را به من ده تا به جای تو  

دارم که در  کار کنم«. به من فرمود: »هر آينه دوست می
 .« بینمطلب معیشت، به گرمای آفتاب آزار 

 1400/ 11/03،  نهمی  جلسه

  وآلهعلیهاللهصلیاللّ ِ قاله رهسولُ    :السلامعلیهالْمام الباقر  
ب هرهکهها؟  بهیتِکِ  فی  ت هتَّخِذی  أن  نهعُکِ  يَه ما  لعِهمَّتِهِ: 
: شاهٌ تَُلهبُ؛  ، ومها البرههکههُ؟ قاله قالهت: یا رهسوله اللِّ 
فهإِنَّهُ مهن کانه فی دارهِِ شاهٌ تَُلهبُ أو نهعجههٌ أو ب هقهرههٌ 

 . تَُلهبُ، فهبرههکاتٌ کُلُّهُنَّ 

بِقر   صلیپیامبر    : السلامعلیهامام  به  علیهاللهخدا  وآله 
اش فرمود: »چه چیز بِزت می دارد از اين که در  عم ه
برگيری؟« گفت: »ای رسول  خانه برای خود  برکتی  ات 

خدا! برکت چیست؟« فرمود : »گوسفندی شيرده؛ هر  
خانه در  هر کس  یا  آينه  میش  یا  شيرده  اش گوسفندی 

 .« گاوی شيرده بِشد، همگی برکت هستند 
عهلی   وآلهعلیهاللهصلیدهخهله رهسولُ اللِّ     :السلامعلیهعنه  

امُِ  سهلهمههه فهقاله لِها: ما لی لَ أری فی بهیتِکِ البرههکههه؟! 
 : ، إنَّ البرههکههه لهفی بهیتی! فهقاله قالهت: بهلی وهالْهمدُ للِّ 

 إنَّ اللّ ه أنزهله ثهلاثه ب هرهکاتٍ: الماءه وهالن اره وهالش اهه 

نزد ام  سهلهمه   وآلهعلیهاللهصلی پیامبر خدا   : السلامعلیهامام بِقر 
بینم؟«  ات برکت نَّی آمد و به وی فرمود: »چرا در خانه

ام برکت هست!«  گفت: »سپاس خدای را که در خانه
فرمود : »همانا خداوند سه برکت را فرو فرستاد: آب،  

« آتش، گوسفند 
ي هتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فی أفضهلُ ما    :السلامعلیهالْمام علی   

شاهٌ  مهنزلِهِِ  فی  فهمهن کانهت  الش اهُ؛  لِعِیالهِِ  مهنزلِهِِ 
قهدَّسهت عهلهیهِ المهلائِکههُ فی کُلِ  يهومٍ مهرَّها، ومهن کانهت 
فی کُلِ   مهرَّتهيِن  المهلائِکههُ  عهلهیهِ  قهدَّسهت  عِندههُ شاتانِ 

 !رکِه فیکُميهومٍ، وکهذلِکه فِی الثَّلاثِ؛ تهقولُ: بو 

بُتَين چیزی که مرد در خانه برای   :السلامعلیهامام علی 
اش نگاه می دارد، گوسفند است. هر کس در  خانواده  

فرشتگان روزی يکخانه را  اش گوسفندی بِشد،  او  بِر 
نند؛ و هر که نزدش دو گوسفند بِشد، فرشتگان  کدعا می

گوسفند بِشد،  کنند؛ و اگر سه  روزی دوبِر او را دعا می
فرشتگان[سه آن  ]و  برکتتان  می  بِر؛  و  »خير  گويند: 

 !« افزون بِد
سبب  : این روایات و روایاتِ مشابه آن، تصریح دارد به اینکه وجودِ دام )گاو گوسفند( در خانه و زندگی،  نکته

شود،  ، سببِ برکتِ دنیایی میداموه بر اینکه  توان گفت که علا شود. لذا میبرکت در مال و حیاتِ انسان می
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کند، گوسفند  طور که نماز خواندن، رزقِ معنوی انسان را زیاد می؛ یعنی همانبرکتِ اخروی را هم در پی دارد

 و گاو هم چنین  تأثیری در به دنبال دارد. 

الر زِقِ مهعه تِسعههُ أعشارِ    :السلامعلیهالْمام الصادق  
 صاحِبِ الد ابَّهِ 

نهُ دهم روزی، از آنِ چهارپادار    :السلامعلیهامام صادق  
 . است

الصادق   لَهُ   : السلامعلیهالْمام  أرهی إن ی  أن  حِبُّ 
الرَّجُله مُتهحهر فِا فی طهلهبِ الر زِقِ؛ إنَّ رهسوله اللِّ  صلی 

: الل هُمَّ بِرکِ لَُِ الله علیه و آله     مَّتی فی بکُورهِاقاله

دارم که  هر آينه من دوست می  :السلام علیهامام صادق  
مرد در پی روزی، به اين سو و آن سو روان شود. همانا  

فرمود: »بِر خدایا! برای ام ت من    وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا  
 «اش برکت قرار ده در سحرخیزی

طلُوعِ   :السلامعلیه  عنه  قهبله  تقُسهمُ  الْهرزاقه  إنَّ 
فی  الَمَُّهِ  لِِذِهِ  بِرهکه  تهعالی  اللّ ه  وإنَّ  الشَّمسِ، 

 بکُورهِا

برزدن  ها پیش از سر همانا روزی :السلامعلیهامام صادق  
شوند و خداوند تعالی برای اين ام ت  آفتاب، تقسیم می

  .اش برکت قرار داده است در سحرخیزی

اللّ    أجزاءٍ،   :وآلهعلیهاللهصلیرسول  عهشهرههُ  البرههکههُ 
فِی  الباقی  وهالعُشرُ  التِ جارههِ،  فِی  أعشارهِا  تِسعههُ 

 الْلُودِ 

دهم    برکت ده بخش دارد؛ نهُ  :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا  
 . آن در بِزرگانی است و يک دهم بِقیمانده در دامداری

فِی   :وآلهعلیهاللهصلیعنه   الر زِقِ  أعشارِ  تِسعههُ 
  التِ جارههِ، وهالْزُءُ الباقی فِی الس ابیِاءِ يهعنِی الغهنهمه 

نهُ دهمِ روزی در بِزرگانی است    :وآلهعلیهاللهصلیپیامبر خدا  
 . و بخش بِقیمانده در دامداری

داند، یک تناضی به نظر برسد. برای  دهم رزق و برکت را یک چیز میممکن است بین روایاتی که نه:  نکته

رزقی که در روایات هست، با یکدیگر متفاوت باشد؛ مثلا یک  (  1پاسخ به این تناقض، چند احتمال وجود دارد:  

-( معصومین، در این روایات، نمی2روایت، مربوط به رزقِ مادی باشد و روایت دیگر، مربوط به رزقِ اُخروی.  

خواستند مبالغه کنند تا اهمیت مطلب را برسانند. که البته این  واستند عددِ دقیق بیان کنند، بلکه صرفا میخ

آید؛ چرا که این نگاه، در واقع، عباراتِ معصومین را همانند عباراتِ مردمِ عادی در نظر  د، به نظر غلط میمور

( این روایات،  3بیت، بسیار دقیق و قابل تأمل هستند.  دانیم روایات و سخنان اهلگرفته است، درحالی که ما می

این مورد سوم هم، تنها با   ن باید بررسی شوند.باشند و در شرایطِ خودشاهرکدام ناظر به زمانِ خودشان می

 شود چنین حرفی زد. آید و الا اگر نگاهی معنوی داشته باشیم، نمینگاه مادی، درست در می

اللّ    اُسهعِ رُ   :آلهو هیعل اللهیصل رسول  لَ  اللّ ه أناه  فهإِنَّ  ؛ 
 هُوه المسُهعِ رُ   یتهعال

تعیين نَّی   :آلهو علیهالله صلیپیامبر خدا   ؛ که  کنممن قیمت 
 . ت، خدا اسگذار همانا قیمت
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إنَّ اللّ ه عز و جل   : لسلاماعلیهالْمام زين العابدين  
بِ رُهُ بِهِمرهِِ   وهکَّله بِِلسِ عرِ مهلهکا يدُه

العابدين   زين  خداوند   :السلام علیهامام  را  همانا  فرشته   ،
-، تدبير میکارگزارِ قیمت کرده است که آن را به امر او

  . کند
إنَّ اللّ ه عز و جل وهکَّله  :لسلاماعلیهالْمام الصادق 

بِ رُه  ابِِلْهسعارِ مهلهکا يدُه
صادق   خداوند   : السلامعلیهامام  فرشتههمانا  بر  ،  را  ای 

 د ها را تدبير کنها گمارده تا آنقیمت

التَّسعيرِ  عهنِ  النَّبِیِ   ابن   اِمتِناعُ  عن  الغابه  اُسد 
لِ   :نضله  مُ قالوا  : فی عامِ سهنههٍ   آلهو هیعل اللهیصل لنَّبِیِ   إنََّّ

لهنا یا رهسوله اللّ ِ  عهن ، فهقاله سهعِ ر   ُ : لَ يهسأهلنُِی اللّ 
مُرنی بُِا ثتُها فیکُم لَه يَه ، ولکِن سهلُوا اللّ ه سُنَّهٍ أحده

 مِن فهضلِهِ 

قیمت از  پیامبر  ابن  اُ   گذاریخودداریِ  از  الغابه  سد 
قحطی   :نضله  سال  پیامبر  در  به  ايشان     آلهو علیهاللهصلی ، 
تعیين کن« گفتند  قیمت  ما  برای  خدا!  رسول  »ای   :  .

فرمود: »خداوند مرا به سبب برنَّادن سن تی در میان شما  
؛ لیکن  ، بِزخواست نخواهد کردکه مرا به آن امر نفرموده 

 . [ از شما بگذرد یفضل خدا را طلب کنید ]تا قحط
هم قرار گرفته.  و اسلامی  های ایرانی  ی برخی از لیبرالو روایات مشابه آن، مورد استفاده   کته: این روایاتن

-سایر روایات را نیز مشاهده کرد. ما روایاتی داریم که امیرالمومنین یا پیامبر اکرم، قیمتدر جواب، اولا باید  

یم  شود و ما باید ببیندهد، تساقط حاصل میدادند. لذا وقتی بین دو روایت تناقض رخ میگذاری انجام می 

 شرایطِ ما کدام یک از این حالات است.

إذا وهزهنتُم  :آلهو هیعل اللهیصل رسول  الِْرجاحُ فِی الوهزنِ 
 ا فهأهرجِحو 

هر گاه    :آلهو علیهاللهصلی پیامبر خدا    و مايل گرفتِن کفه تراز 
 . د مايل گيري [ ، کفه ترازو را ]به سود مشتَینَّیدوزن می

 :لسلاماعلیه  : قلُتُ لِْهبی عهبدِ اللّ ِ   الکافی عن میس  
إخوانی مِن  تینی  يَه مهن  عامَّهه  مِن إنَّ  لی  فهحُدَّ   ،

: إن وهلَّیته . فهقاله غهيرهِِ   مُعامهلهتِهِم ما لَ أجوزهُُ إلی
 ، وإلَ  فهبِع بهیعه البهصيِر المدُاق ِ أخاکه فهحهسهنٌ 

میس ر  از  صادق    :الکافی  امام  گفتم:      السلامعلیهبه 
؛ برای من در معامله  آيند»شماری از دوستانم نزد من می 

ها متمايز  بِ ايشان حد ی بگذار که از معامله بِ جز آن
، بِ  »اگر دوستی همدل و نزديک است. فرمود:  بِشد« 

، بِ چشم بِز و حسابگرانه  ؛ و گرنهاو به نیکی معامله کن
 «. زابه معامله بِ وی پرد 
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دهعا أبو عهبدِ اللِّ    :الکافی عن أبو جعفر الفزاری  
لههُ مُصادِفٌ   لسلاماعلیه يقُالُ  لههُ  ألفه مهولیا  فهأهعطاهُ   ،

لههُ دينارٍ  رُجه إلی مِصره ، وقاله  فهإِنَّ : تُهههَّز حهت ی تَّه ؛ 
قهد کهثُروا قاله عِیالی  مهعه .  وخهرهجه  بِهتاعٍ  ف هتهجههَّزه   :

، ف هلهم ا دهنهوا مِن مِصره استهقبهلهتهُم التُّج ارِ إلی مِصره 
، فهسهأهلوهُم عهنِ المهتاعِ الَّذی قافِلههٌ خارجِههٌ مِن مِصره 

المهدينههِ _ وکانه مهتاعه العامَّهِ _ ؟   مهعههُم: ما حالهُُ فِی
شهیءٌ  مِنهُ  بِِصره  لهیسه  أنَّهُ  وهُم  ف هتهحالهفوا فهأهخبره  ،

وتهعاقهدوا عهلی أن لَ يهنقُصوا مهتاعههُم مِن ربِحِ الد ينارِ 
المهدينههِ دينارا إلهی  وهانصهرهفوا  أموالِهمُ  ق هبهضوا  ف هلهم ا   .

عهبدِ  أبی  عهلی  مُصادِفٌ  اللِّ   فهدهخهله  ومهعههُ   السلامعلیه 
دينارٍ  ألفُ  واحِدٍ  فی کُلِ   فهقاله کیسانِ  جُعِلتُ ،   :

ا الْخهرُ ربِحٌ فِداکه! هذا رهأسُ المالِ  : ، فهقاله ، وهذه
الر بِحه کهثيرٌ  ا  هذه المهتاعِ؟ إنَّ  فِی  صهنهعتههُ  ما  ولکِن   ،

الهفوا بحانه : سُ ، فهقاله فهحهدَّثههُ کهیفه صهنهعوا وکهیفه تَه
لِفونه عهلی قهومٍ مُسلِمينه أن لَ تهبیعوهُم إلَ   ! تَه اللِّ 

فهقاله  الکیسهيِن  أحهده  أخهذه  دينارا! ثَُّ  الد ينارِ  : ربِحه 
ا الر بِحِ  : . ثَُّ قاله هذا رهأسُ مالی ولَ حاجههه لهنا فی هذه

 ، مُجادهلههُ السُّیوفِ أهوهنُ مِن طهلهبِ الْهلالِ یا مُصادِفُ 

يکی    السلامعلیهامام صادق    :لکافی از ابوجعفر فزاریا
از خدمتکارانش به نام مصادِف را فراخواند و به وی هزار  

؛ که  دينار داد و فرمود: »بِر بربند تا روانه مصر شوی
. ]راوی[ گفت: پس بِری  اند« نان خوران من بسیار شده 

صر  . چون به مفراهم کرد و همراه بِزرگانان روانه مصر شد
شدند  مینزديک  بيرون  مصر  از  بِ کاروانی که  ،  آمد ، 

که وضعِ کالَيی که بِ    رو گشتند و از ايشان پرسیدنده روب
، کالَيی بود  _ و آن   ؟خود دارند در مدينه چگونه است

همگانی _ . ايشان به اينان خبر دادند که از کالَی اينان  
د و  سوگن ، اهل قافله همرو . از ايندر مصر چیزی نیست 

دينارهم هر  ازای  به  شدند که  سود  پیمان  دينار  يک   ،
، به مدينه بِز  . پس چون اموال خويش را جَع کردهکنند

، مصادف بِ دو همیان که در هر يک هزار دينار  آمدند 
آمد و گفت: »فدايت شوم!    السلامعلیه، نزد امام صادق  بود

:  ، سود!« فرموداين يک اصل سرمايه است و اين ديگری
؛ مگر بِ آن کالَ چه کردی؟«  ، بسیار است»اين سود

:  . امام فرمود شان را بِز گفتسوگندیوی شرح کار و هم
اللّ   به  ! ضد  مسلمانان هم»سبحان  پیمان می شويد که 

دينار  هر  از  ازای  يکی  دينار سود کنید؟« سپس  ، يک 
ها را برگرفت و فرمود: »اين اصلِ سرمايه من است  همیان

، فرمود: »ای  . آن گاها را به اين سود نیازی نیست«و م
-تر از جست ، سادهمصادف! بِ شمشير به نبرد برخاستن

 « جوی حلال است و 
«   :آلهو هیعل اللهیصل عنه   وهيلٌ لتُِج ارِ امَُّتی مِن »لَ وهاللِّ 

 «! و »بهلی وهاللّ ِ 
وای بر بِزرگانان ام ت من از    :آلهو علیهاللهصلی پیامبر خدا  

 !« ، به خدا سوگند ، به خدا سوگند!« و »بلی »نه 

! فهإِنَّهُ يُ نهفِ قُ الس ِ   :السلامعلیهعنه   کُم وهالْهلفه لعههه إیا 
حهقُ البرههکههه   . ويَه

؛ که کالَ را رواج  از سوگند بپرهیزيد   : السلامعلیهامام علی  
 د. کن برکت را مُو میولی ، دهدمی
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المؤُمِنينه  أميُر  :قامه  رفعه  حَزه  أبو  عن  الکافی 
فهقاله   السلامعلیه  .  . السَّماسِرههِ .  مهعاشِره  أقِلُّوا : یا   ،

لعههِ ؛ فهإِ الْهيَانه  ا مهنفهقههٌ للِسِ  حهقههٌ للِر بِحِ نََّّ  ؛ مِه

الکافی از ابوحَزه_ او اين سخن را بدون ذکر سند  
اميرالمؤمنين    :_ است  و    السلامعلیهآورده   ... برخاست 

-؛ که رواج: »ای صنف دلَ ل! از سوگندها بکاهیدفرمود
 «. ت سود اس ی نابود کنندهولی ، لَاک  یدهنده

بِِلبهیعِ سه   :آلهو هیعل اللهیصل عنه   الر بِ  امَُّتِیه  ، یهستهحِلُّ 
، ، وهالبهخسه بِِلزَّکاهِ ، وهالسُّحته بِِلِهدِيَّهِ وهالْهمره بِِلنَّبیذِ 

، فهإِذا کانه ذلِکه  فهعِنده ذلِکه يَُلی لِهمُ لیِهزدادوا إثِا
 تهکونُ عِبادههُ اللِّ  استِطالهها عهلهی الن اسِ 

زود است که ام ت من حلال    :آلهو علیهاللهصلی پیامبر خدا  
معامله  به نام  را  به نام آب  خواهد شمرد ربِ  را  ، شراب 

، و بخشش ناچیز را به نام  ، رشوه را به نام هديهانگور 
شود تا بر گناه  فرصت داده می  هابه آن،  زکات! و آن گاه 
بادت  ، برای مردم ع. و چون چنين شودخويش بیفزايند

 . شود خدا خسته کننده شمرده می
 

الْارثِِیُّ    : الَختصاص شهد ادٍ  بنُ  زیادُ  اِستهعدی 
عهلی أخیهِ عُبهیدِ اللِّ    آلهو هیعل الله یصل صاحِبُ رهسولِ اللِّ   

: یا أميره المؤُمِنينه، [السلامعلیه، فهقاله ]لعِهلِیٍ   بنِ شهد ادٍ 
العِبادههِ  فِی  أخی  فی ،  ذهههبه  يُساکِنهنی  أن  وهامتهنهعه 

. قاله ]عُبهیدُ ، ولهبِسه أدنی ما يهکونُ مِنه اللِ باسِ داری
] المؤُمِنينه اللِّ  أميره  یا  ولهبِستُ :  بِزينهتِکه  ت هزهيَّنتُ   ،

] علیه السلام[  ! قاله ؛ إنَّ : لهیسه لهکه ذلِکه لبِاسهکه
لِ  لهبِسه  امُورههُم  وهلِیه  إذا  المسُلِمينه  أدنی إمامه  باسه 

هعلهمهنَّ ؛ لئِهلا  ي هتهبهیَّغه بِِلفهقيِر فهقرُهُ ف هیهقتُلههُ فهقيرهِِم ، فهلْه
هِ ما لهبِسته إلَ  مِن أحسهنِ زِیِ  قهومِکه »  عْمه نِ ا بِ مَّ وه أه

ثْ  دِ  حه که فه بِ  مِنه «ره إلهیَّ  أحهبُّ  بِِلنِ عمههِ  فهالعهمهلُ   ،
 االْهديثِ بُِ 

، از اصحاب پیامبر  حارثی زیاد بن شهد اد    :اختصاص
،  ، به شکايت از برادرش عبیداللّ  بن شد ادآلهو علیهاللهصلی خدا  

پرداخت و گفت: »ای    السلامعلیهنزد علی   به دادخواهی 
اميرالمؤمنين! برادرم در عبادت فرو رفته و از اين که بِ  

ترين  ام ساکن شود خودداری ورزيده و پهستمن در خانه
ت بر  را  است« جامه  ]عبیداللّ  ن کرده  »ای  .  [ گفت: 

می را  خود  تو  چنان که  را  آرايیاميرالمؤمنين!  خويشتن   ،
.  ، جامه پوشیدم«وشیپسان که تو جامه می؛ و آنآراستم

فرمود: تو را نرسد که چنين کنی! پیشوای    السلامعلیهامام  
،  گاه که ولَيت امور آنان را در دست گيرد، آنمسلمانان 

، مبادا که فقرِ فقير بر  پوشد جامه فقيرترينِ ايشان را می 
دانم که تو تنها  . هر آينه من میاو بجوشد و وی را بکُشد

خداوند  ]  .ردی کهای قوم خود را بر تن می نیکوترين جامه
پس    . « گوب نخس نعمت پروردگارت از و»فرمايد:[  می

نعمت از  از  ی، نزد من دوست داشتناستفاده عملی  تر 
 . سخن گفتن از آن است

، فهمهن أنعهمه إنَّ عِیاله الرَّجُلِ اُسهراؤُهُ   :السلامعلیهعنه  
اُسهرائهِِ  نعِمهها فهلیُوهسِ ع عهلی  عهلهیهِ   ُ يهفعهل اللّ  فهإِن لَه   ،

 . أوشهکه أن تهزوله تلِکه النِ عمههُ 

نان    :السلام علیهامام کاظم   آينه  عیالهر  و  ،  مهرد  اهل 
،  او نعمت بخشیده ؛ پس هر که خداوند به  اسيران اويند

، زود  ، که اگر چنين نکند بر اسيرانش گشاده دستی کند 
 . است آن نعمت تباه گردد 
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بُ عهلهیهِ   :السلامعلیهالْمام الرضا   صاحِبُ النِ عمههِ یجهِ
  التَّوسِعههُ عهلی عِیالهِِ 

،  بر آن که از نعمت برخوردار است  : السلامعلیهامام رضا  
 د. اش گشاده دستی کنت بر خانواده واجب اس

الزَّمانِ  مُقتهضهیاتِ  عن :  رعِايههُ  الْخلاق  مکارم 
: أنته السلامعلیهقلُتُ لِْهبی عهبدِ اللِّ     : سفیان الثوری  
عهلِیَّ  أنَّ  طالِبٍ  تهروی  أبی  بنه  يهلبهسُ   السلامعلیه  کانه 

قاله الْهشِنه  وهالمهروِیَّ؟!  القوهِیَّ  تهلبهسُ  وأنته   ، :
! إنَّ عهلِیَّ بنه أبیطالِبٍ   کانه فی زهمانِ   السلامعلیهوهیحهکه

 ، فهإِذها اتَّسهعه الزَّمانُ فهأهبرارُ الزَّمانِ أولی بهِِ ضیقٍ 

مکارم الْخلاق از  :  در نظر گرفتن ويژگی های زمانی 
گفتم: »شما روايت      السلامعلیهبه امام صادق    :سفیان ثوری

طالب  می ابی  بن  علی   خشن    السلامعلیهفرمايی که  جامه 
]=  پوشید می مهروی  و  قوهی  جامه  خود  آن که  حال   ،

: »وای بر تو! همانا  پوشی!« فرمودهای لطیف[ میجامه
. هر گاه  ر تنگنا بوددر روزگا  السلامعلیهعلی  بن ابی طالب  
، نیکانِ روزگار برای بُره بردن از آن  روزگار گشايش رسد 

« ترند گشايش شايسته

حهضهرتُ أبِ عهبدِ   : الکافی عن حَ اد بن عثمان
ُ! ذهکهرته وقاله لههُ رهجُلٌ   السلامعلیهاللِّ    : أصلهحهکه اللّ 

؛ انه يهلبهسُ الْهشِنه ک  السلامعلیهأنَّ عهلِیَّ بنه أبی طالِبٍ  
، ونهری يهلبهسُ القهمیصه بِهِرب هعههِ دهراهِمه وما أشبههه ذلِکه 

: إنَّ عهلِیَّ بنه أبی ! فهقاله لههُ عهلهیکه اللِ باسه الْهديده 
کانه يهلبهسُ ذلِکه فی زهمانٍ لَ ينُکهرُ   السلامعلیهطالِبٍ  
؛ فهخهيُر ره بهِِ ، ولهو لهبِسه مِثله ذلِکه الیهومه شُهِ )عهلهیهِ(

أهلِهِ  لبِاسُ  زهمانٍ  أهله لبِاسِ کُلِ   قائِمهنا  أنَّ  غهيره   ،
، السلامعلیهإذا قامه لهبِسه ثیِابه عهلِیٍ     السلاممعلیهالبهیتِ  

 السلامعلیهوساره بِسيرههِ عهلِیٍ   

حضور    السلامعلیهنزد امام صادق    :الکافی از حَ اد بن عثمان 
! یاد  اصلاحت کند   وی گفت: »خداداشتم که مردی به 

جامه درشت    السلامعلیهکرده بودی که علی  بن ابی طالب  
.  پوشید و پيراهنی چهار درهمی داشت و از اين قبیلمی

. امام به وی فرمود:  بینیم!« و اينک جامه نو بر تن تو می
طالب   ابی  بن  علی   آينه  در    السلامعلیه»هر  را  جامه  آن 

؛ و  کرد د که پوشیدنش ناپسند جلوه نَّیپوشیروزگاری می
آن روزگار جامه  انگشتپوشید ای چنين می اگر در  نَّا  ، 

برای هر روزگار می شد  ، جامه مردم  . پس بُتَين جامه 
. البت ه قائمِ خاندان ما آن گاه که برپای  همان زمان است

را خواهد پوشید و به گونه او    السلامعلیه، جامه علی  شود
 «. داهد کر زندگی خو 

إنَّ أهله الضَّعفِ مِن مهوالِیَّ   :السلامعلیهالْمام الر ضا  
، ولهیسه یحُِب ونه أن أجلِسه عهلهی اللُّبودِ وألبهسه الْهشِنه 

 . ي هتهحهمَّلُ الزَّمانُ ذلِکه 

دارند که من  دوستان ناتوانم دوست می  :السلامعلیه  امام رضا
روزگار  ؛ ام ا اين  بر پلاس بنشینم و جامه درشت بپوشم

 . گنجايش چنين کاری را ندارد

وهالبهسواکُ :  آلهو هیعل اللهیصل عنه   ، لوا وهاشرهبوا وتهصهدَّقوا 
یلههٌ   ما لَه یُخالِطهُ إسرافٌ أو مَه

بخوريد و بیاشامید و صدقه دهید   :آلهو علیهاللهصلی پیامبر خدا 
  ، مادام که بِ ریخت و پاش و خودپسندی و جامه پوشید

 درنیامیزد 
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نعِمهتِهِ   : آلهو هیعل اللهیصل عنه   أث هره  يهری  أن  اللّ ه یحُِبُّ  إنَّ 
لِهِ ومهشرهبِهِ عهلی عهبدِهِ   .؛ فی مهأکه

دارد که  همانا خداوند دوست می  :آلهو علیهاللهصلی پیامبر خدا  
 . اش بنگرد نشانِ نعمتش را در خوراک و آشامیدنیِ بنده 

 بنِاءٍ لهیسه بِکهفافٍ ف ههُوه :کُلُّ السلامعلیهالْمام الصادق  
  وهبِلٌ عهلی صاحِبِهِ يهومه القِیامههِ 

نیاز    :السلام علیهامام صادق   و  برای مصرف  بنايی که  هر 
، بر صاحبش سنگینی خواهد  ، روز قیامت ساخته نشود

 . کرد
لههُ يهومه مهن بهنی فهوقه مهسکهنِهِ   :السلامعلیهعنه   ، کُلِ فه حَه
 . امههِ القِی

،  کس فراتر از حد  نیازِ سُکنايش   هر  : السلامعلیهامام صادق  
شود که آن را  ، روز قیامت واداشته میساختمان بسازد

 د. بر دوش کش
ی هرچیز  ها نیست، بلکه درباره باس یا مسکن بیان شده است اما فقط محدود به اینی لاین موارد، درباره:  نکته

. (ی الغای خصوصیتقاعده)  به عنوان خرج و مخارج زندگی مطرح است، باید رعایت شوددیگری که 
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 سیدعدنان لاجوردی ، دکتر صوص الاقتصادیهلغه الن ُّکتاب 

خوانی برای متونِ معاصر.  خوانی به زبان عربی است؛ مخصوصا متنبخش، هدف اصلی، تقویت متندر این  

بلکه ابتدا واژگان و اصطلاحات  شویم  لذا برای اینکه کلیت متن را پوشش دهیم، واردِ تمامِ جزئیاتِ متن نمی

چه که برای  کنیم. آنه می خوانیم و ترجمها و جملاتی از  کتاب را میبخش دهیم و سپس،مهم را توضیح می

فهم چنین متون لازم است، تنها و تنها، فهمیدنِ ساختارِ اصلی جمله که شاملِ مبتدا و خبر یا فعل و فاعل  

 شود.( هایی را که در کلاس ترجمه شد، آورده می)در اینجا فقط قسمت باشد.است، می

 الَقتصاد و موضوعه و فروعه ةطبیعالاول: الدرس
 هایشطبیعت اقتصاد، موضوعاتِ آن و شاخه درس اول: 

ک الإنسانی الذی یتّصل بإنتاج السلع و الخدمات و توزیعها و استهلاکها و مبادلتها، و لسلو یدرس الاقتصاد ا
 :ة الأمور التالی  ة لذالک یمکن القول بأنّ الاقتصاد یختص بدارس

ی  ها و مبادلهها، مصرفِ آنشود به تولید کالاها و خدمات و توزیعِ آنانسانی را که مربوط میروشِ  اقتصاد  

 پردازد: توان گفت اقتصاد به بررسیِ مواردِ ذیل میکند. و به این خاطر است که می بررسی می ها، آن

 ماهی السلع و الخدمات التی تنُتَج و بأی کمیات تنتج؟  .1
، لکن ةغیر محدود   ةالتی یُمکن أن تُشبع عَن طریقِ السَلع و الخدمات الستهلاکی  ةالحاجاتِ انسانیذلکَ لأنّ  

التی تواجهها    ةمن المشاکل الأساسی   ةتثر واحد   ةو هذه الحقیق  .ةالإنتاج هذه السلع غیر کافی  ةالموارد المتاح
فلا بدّ آن نجد وسیلة نقرّر بمقتضاها   الموارد )الارض، العمل، راس المال(.   ةندر   ةفی الاقتصاد، و هی مشکل

 »ماذا تنُتِج؟« و »ماذا لا تنتج؟« و »بأیّ کمیات تنتج؟« 
 چیست آن کالاها و خدماتی که باید تولید شود و به چه مقدار باید تولید شود؟  .1

این به خاطر آن است که نیازهای انسانی که ممکن است از راهِ کالاها و خدماتِ مصرفی برآورده شود،  

و این حقیقت، یکی از    امحدود است؛ اما مقدار منابعِ در دسترس برای تولید این کالاها، کافی است.ن

)زمین، کار  انگیزد  برمی  ،را  منابع   ی کمبودِمشکلات اساسی که با آن در اقتصاد مواجهیم، یعنی مسأله

مقتضای آن روش که  ای نیست جز اینکه به دنبالِ راهی باشیم تا مشخص کنیم به  و سرمایه(. چاره

 »چه چیز تولید کنیم؟« »چه چیز تولید نکنیم؟« و »به چه مقداری تولید کنیم؟« 

 بأی طرق یتم انتاج هذه السلع؟ .2
 افتد؟هایی اتفاق میتولید این کالاها از چه راه .2
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 کیف یوزعّ العرض المتاح بین اعضاء الجتمع؟  .3
المجتمع و الطبقات الجتماعیة مثل العمّال، و ملاک الأرض، و أنّ توزیع الناتج القومی بین مختلف أفراد  

 أصحاب رأس المال یتمتّع بأهمیة بالغة فی اقتصاد السوق الحرة.
 شود؟ی موجود، چگونه در بینِ افراد جامعه توزیع میعرضه .3

صاحبانِ زمین و  ( بین افراد مختلف جامعه و طبقاتِ اجتماعی مثل کارگران،  GDP) توزیعِ تولید ملی

 دارد.   بازارِ آزاد، در اقتصادِ   ، اهمیت زیادیدارانسرمایه

 م بها الموارد؟خدَ ستَ مامدی الکفاءة التی تُ  .4
الین: هل الإنتاج کفء؟ و هل هو یوزع بکفاءة؟ ... دراسة کفاءة و فی الحقیقة یتجزأّ هذا السؤال إلی س

 فاهة«.الإنتاج و توزیعه هی من موضوع »نظریة اقتصادیات الر 
 شود، چیست؟به خاطرِ آن به کار گرفته می که منابع  کاراییِ حد ِ .4

و آیا به صورتِ کارا، توزیع    شود: آیا تولید، کارا هست؟در حقیقت این سوال به دو سوال، تجزیه می

ی  نظریه »، موضوع مورد بحث در   آن... )آخرین جمله:( بررسیِ موضوعِ کارایی تولید و توزیعِ   شود؟ می

 است. « اقتصادِ رفاه

 هل وُظفّت موارد البلد بالکامل، أم إنّ بعضها ترُک معطلا؟  .5
 ؟مانده استاز آن، معطل  آیا منابعِ کشور به صورت کامل به کار گرفته شده است یا اینکه بعضی .5

 الاقتصاد علی انتاج السلع و الخدمات أم تظل ثابة علی مرّ الزمن؟   هل تنمو طاقة .6
 ماند؟کند یا اینکه در طول زمان، ثابت میآیا ظرفیتِ اقتصاد با تولیدِ کالاها و خدمات، رشد می .6

 الَقتصاد   عِ و فر 
 های اقتصاد شاخه

 التجمعی(.   و الکلّی )أینقسم الاقتصاد إلی فرعین رئیسین: الاقتصاد الجزئی و الاقتصاد  
 : اقتصادخرد و اقتصاد کلان. شودتقسیم می ی اصلی به دو شاخهاقتصاد 

الاقتصاد التجمعی یتّخذ الاقتصاد بأکمله لیکون وحدة دراسته. إنهّ یختص بدارسة القوی أو العوامل التی تحدّد 
 تغیرها علی مرّ الوقت.   مستویات الإنتاج الکلّی، و العامله، و الأسعار فی اقتصادٍ ما، و معدلّت 

. این  اش به صورت واحد )یگانه( باشد گیرد تا بررسیاقتصاد کلان، اقتصاد را به صورت کامل در نظر می 

های  ها در یک اقتصادی و نرخ، اشتغال، قیمتهایی که سطوحِ تولیدِ کلها یا علتبه بررسی تواناییاقتصاد،  

 . اختصاص دارد ،کند مشخص می را   تغییرش در طول زمان 

 و الاقتصاد الجزئی یرکّز علی عناصر النشاط الاقتصادی: المستهلک، و المنشأة، و الصناعة.
 شود. متمرکز می و تولید بنگاه  : مصرف، اقتصادی های فعالیتمولفهاقتصاد خرد، بر 
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 جهاز الثمن و نظرية سلوک المستهک :  الثانی  الدرس
 کننده ی رفتار مصرف و نظریه   مکانسیم قیمت درس دوم:

ة الاقتصادات تواجه مشکلة الندرَ، لأنهّ لا توجد موارد کافیة اإنتاج کافةّ السّلع و الخدمات التی یمکن أن کاف
تستهلک. لذالک من الضروری أن نختار بین ماذا ینُتَج و ماذا لا ینُتج، وأن نخصّص الموارد المتاحة بین استخداماتها 

   تتمِ معظم القرارات فی تخصیص الموارد عن طریق جهاز الثمن. قتصاد السوق الحرةّالبلدیة. وفی ا

ی کالاها و خدماتی که  مواجه هستند ؛ زیرا منابعِ کافی برای تولیدِ همه  یابیی اقتصادها، با مشکل کمهمه

شود. به همین خاطر، لازم است که بین اینکه چه چیزی تولید شود و چه  ممکن است مصرف شود، یافت نمی

در  های جایگزینش، اختصاص بدهیم.  بینِ استفاده  منابعِ در دسترس راچیز تولید نشود، انتخاب کنیم و اینکه  

 افتد.اتفاق می از طریقِ مکانیسم قیمت دیگر تصمیماتِ در تخصیص منابع، ، اقتصاد بازار آزاد

أثمانا؟ً السؤال   الإنتاج  للسّلع و عوامل  أنهّ: لماذا یکون  الإجابة علیه هو  الثمن  نظریة  الذی تحاول  الأساسی 
 والجواب هو أنّ هذه الأشیاء لها أثمان الأنّّا نافعة و نادرة. 

  ، کند به آن پاسخ بدهد، این است: چرا کالاها و عواملِ تولید ی قیمت تلاش می سوال اساسی که نظریه

 و کمیابی دارند.زیرا منفعت  ،دارند  هاییند؟ جواب این است که این اشیاء، قیمتقیمت دار

فأيّ تغیّر في الطلب، أي: تغیر في میل المستهلکین لشراء سلعة معینة، وأيّ تغیّر في العرض، أيّ: تغیر فی میل 
السلعة. ذلک   یؤثرّان علی ثمن  العرض لأنّ  المنتجبین لإنتجا سلعة معیّنة،  أو الاخفاض في  الطلب  الارتفاع في 

 سیُسبّب ظهور نقص في السلعة المتاحة وهذا النقص یسبّب ارتفاع ثمنها. 
کنندگان برای خرید کالای معینی، و هر تغییری در عرضه؛  تغییر در میلِ مصرف  یا:هر تغییری در تقاضا؛  

زیرا افزایشِ در تقاضا یا   گذارد.قیمت کالا تأثیر میبرای تولید کالای معین، بر    گانتغییر در میلِ تولیدکنند   یا:

 شود. شود و این کمبود، باعثِ افزایش قیمت آن میکاهش در عرضه، باعثِ کمبودِ کالای در دسترس می

 فإنهّ في اقتصاد السوق الحرةّ یکون المستهلک مَلِکاً. لکنّ هذه الجملة لا تکشف إلا عن نص  وغالباً ما یقال: 
الفریقین:  سیادة  یعطي  الحرة  السوق  واقتصاد  والعرض،  الطلب  من  بواسطة کلّ  تتحدّد  قالأثمان  فقط،  الحقیقة 
تعرف  معیّنة،  خاصّة  ظروف  وتحت  الموارد.  تخصیص  علی  تؤثر  الفریقین  وقرارات کلا  والمنتجبین؛  المستهلکین، 

یب آلّي الإرادة المستهلک. ومع ح مجرّد مستجللاقتصاديّ بظروف المنافسي الکاملة، یفقد المنتج سیادته و یصب
 ذلک فباستثناء هذه الحالة الخاصّة، یمارس المنتج قوّة هائلة في تخصیص الموارد في الاقتصاد القومی. 

کننده پادشاه است. اما این جمله، جز از نصفی از حقیقت،  شود: در اقتصاد بازار آزاد، مصرفغالبا گفته می

شود و اقتصاد بازار آزاد، به هر دو دسته،  ی تأثیر عرضه و تقاضا، تعیین میها به واسطهمتدارد. قیپرده بر نمی

هر کدام از این دو دسته، بر تخصیص    تصمیماتِ  کنندگان؛کنندگان و تولید : مصرف کند سیادت و آقایی اعطا می

  که تولیدکننده   ی رارقابت کامل  گذارد و تحت یک شرایط خاصِ معین، برای اقتصاددان، شرایطِمنابع، تأثیر می
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از دست میآقایی  در آن، ارادهی  کننده دهد و فقط اجابتاش را  برای  -، میشودکننده میی مصرفابزاری 

در تخصیص منابع    ه، تحتِ آن توانایی بزرگی که داردکنند . اگر این حالت خاص را استثنا کنیم، تولید شناساند

 کند.، تلاش می در اقتصاد ملی

 مدخل المنفعة العددية 
 ورود به بحث مطلوبیتِ عددی

فکرة القتصادیون  اکتشف  الأخیر  القرن  ظلال  التقصادي   في  السلوک  لتوضیح  واستخدموها  الحدیة،  المنفعة 
 ا خصائصه. للمستهلکین. وبعد ذلک استطاعو لأول مرةّ أن یشتقوا منحنی الطلب و أن یوضّحو 

ی مطلوبیت نهایی را کشف کردند و استفاده کردند از آن برای توضیحِ  در طی قرن اخیر، اقتصاددانان، اندیشه

و بعد از این بود که توانستند برای اولین بار، منحنی تقاضا را نتیجه بگیرند و    کنندگان.رفتار اقتصادی مصرف

 هایش را توضیح بدهند.ویژگی

قوّة خفیة في الأشیاء تستطیع أن تخلق الإشباع. و سعادة الفرد   الاقتصاديّ الإنجلیزيّ بثنام المنفعة بأنّّا فقد عرّف  
امی أمثال ستانلی جیونز، هي المجموع الکلّي للإشباعات المختلفة التی یحصل علیها. وقد اعتبر الاقتصادیون القدّ 

 ... و کارل منجر، ولیون فالراس، وآلفرید مارشال، و
قتصاددانِ انگلیسی، بنتام، معرفی کرده است که مطلوبیت عبارت است از یک نیروی مخفی در اشیاء که  ا

های مختلفی که به آن  ی این اشباع. و سعادتِ فرد عبارت است از مجموع همهخلق بکند   تواند اشباع رامی

 اند.مارشال، ..... لحاظ کرده آلفرد جونز، کارل منگر، والراس،استنلی اقتصاددانانِ کلاسیک مثل رسد. می

  



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

 الِیکل العام للاقتصاد الْسلامی   السادس عشر: الدرس  
 : ساختار کلی اقتصاد اسلامی درس شانزدهم

یتألف الهیكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئیسیة ثلاثة یتحدّد وفقاً لها محتواه المذهبي، ویتمیز بذلك عن 
 2ـ مبدأ الملكیة المزدوجة.    1الاقتصادیة الأخرى في خطوطها العریضة. وهذه الأركان هي كما یلي:  سائر المذاهب  

 ـ مبدأ العدالة الاجتماعیة.   3ـ مبدأ الحرّیة الاقتصادیة في نطاق محدود.  
ها، محتوای مکتبی  ساختار کلی اقتصادی اسلامی، از سه رکن اساسی تشکیل یافته است که بر طبق آن 

از دیگر مکتبشود و بدان وسیله، در خطوط اصلیاقتصادی اسلامی مشخص می اقتصادی متمایز  اش  های 

 گردد. این ارکان عبارتند از:می

 اصل مالکیت دوگانه،  .1

 ی محدود و اصل آزادی اقتصادی در دایره  .2

 اصل عدالت اجتماعی .3

 مبدأ الملكیة المزدوجة 
 اصل مالکیت دوگانه 

یختلف الإسلام عن الرأسمالیة والاشتراكیة، في نوعیة الملكیة التي یقررها اختلافاً جوهریاً. فالمجتمع الرأسمالي یؤمن 
بالشكل الخاص الفردي للملكیة، أي بالمكیة الخاصّة، كقاعدة عامّة، فهو یسمح للأفراد بالملكیة الخاصّة لمختلف 

لنشاطاتهم و  تبعاً  البلاد  الثروة في  الضرورة الاجتماعیة، أنواع  العامّة إلّا حین تفرض  ظروفهم. ولا یعترف بالملكیة 
 وتبرهن التجربة على وجوب تأمیم هذا المرفق أو ذاك. 

سرمایه در  مالکیت  نوعی  با  اسلام  پذیرش  مورد  مالکیت  دارد.  نوع  جوهری  تفاوتی  سوسیالیسم،  و  داری 

معتقد است؛ یعنی همان مالکیت خصوصی، و آن را به  داری به شکل خاص مالکیت فردی  ی سرمایه جامعه

ها و شرایطی که دارند، هرگونه  دهد که بسته به فعالیتمی پذیرد و به افراد اجازه  ی کلی میعنوان یک قاعده

که  داری مالکیت عمومی را قبول ندارد، مگر آنطور خصوصی مالک شوند. مکتب سرمایهثروتی را در کشور به

 کردن بخشی خاص، لازم است. اجتماعی در میان باشد و تجربه ثابت کند که ملی  پای یک ضرورتِ

 مبدأ الْر ية الَقتصادية فِ نطاق مُدود
 محدود  قلمرواصل آزادی اقتصادی در 

والثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي، السماح للأفراد على الصعید الاقتصادي بحرّیة محدودة، بحدود من القیم 
والخ الإسلامي، المعنویة  الاقتصاد  بین  البارز  الاختلاف  أیضاً  نجد  الركن  هذا  وفي  الإسلام.  بها  یؤمن  التي  لقیة 
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والاقتصادین الرأسمالي والاشتراكي، فبینما یمارس الأفراد حرّیات غیر محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي، وبینما یصادر 
الذي یتفق مع طبیعته العامّة، فیسمح للأفراد بممارسة   الاقتصاد الاشتراكي حرّیات الجمیع.. یقف الإسلام موقفه

ثل، التي تهذّب الحرّیة وتصقلها، وتجعل منها أداة خیر للإنسانیة كلّها. 
ُ
 حرّیاتهم ضمن نطاق القیم والم

-ی اقتصادی است؛ مرزهای این آزادی را ارزش مین رکن اقتصاد اسلامی، اعطای آزادی محدود در زمینهدو

کنند. در این رکن نیز اختلاف روشنی میان اقتصاد اسلامی  اخلاقی مورد اعتقاد اسلام تعیین میهای معنوی و  

-داری، افراد از آزادیاقتصاد سرمایهی  داری و سوسیالیسم وجود دارد. درحالی که در سایهو دو اقتصاد سرمایه 

کند، اسلام در جایگاهی سلب میهای نامحدود برخوردارند ودرحالی که اقتصاد سوسیالیسم، آزادی همگان را 

می  اجازه  افراد  به  و  دارد  هماهنگی  آن  عمومی  طبیعت  با  که  گرفته  ارزش قرار  چارچوب  در  که  و  دهد  ها 

مند شوند و از آزادی، ابزاری  های خود بهرهگردد، از آزادیهایی که موجبِ پاکی و جلای آزادی میفضیلت

 .آوردی انسانیت پدید میبرای خیر و سعادت همه 

 وقد تم تنفیذ هذا المبدأ في الإسلام بالطریقة التالیة: 
أوّلاً: كفلت الشرعیة في مصادرها العامّة، النص على المنع عن مجموعة من النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة، 

عیقة ـ في نظر الإسلام 
ُ
ثل والقیم التي یتبنّاها الإسلام، كالربا والاحتكار وغیر -الم

ُ
  ذلك. عن تحقیق الم

 آید: این اصل در اسلام چنین به اجرا در می

مجموعه برممنوعیت  عام خود،  منابعِ  در  شریعت  فعالیتاولا،  از  ربا،  ای  مانند  اجتماعی،  و  اقتصادی  های 

های  ها و ارزش ها از دیدگاه اسلام، مانعِ تحقق هدفاحتکار و جز آن، تصریح کرده است؛ چرا که این فعالیت

 پذیرش اسلام هستند. مورد 

وضعت الشریعة مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام، وتدخل الدولة لحمایة المصالح العامّة وحراستها، وثانیاً:  
بالتحدید من حرّیات الأفراد فیما یمارسون من أعمال. وقد كان وضع الإسلام لهذا المبدأ ضروریاً لكي یضمن تحقیق 

 مثله ومفاهیمه في العدالة الاجتماعیة على مر الزمن. 
های عمومی و دخالت دولت برای حمایت و محافظت از منافع  یا، شریعت، اصلِ نظارت ولی امر بر فعالیتثان

گذاری این اصل، برای  گذاری کرده است. پایهعمومی را از راه محدود ساختنِ آزادی افراد در کارهایشان پایه

 ن، ضروری است.تضمین تحقق اهداف و مفاهیم اسلام در مورد عدالت اجتماعی در گذر زما

 مبدأ العدالة الَجتماعیة 
 اصل عدالت اجتماعی 

والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي. هو مبدأ العدالة الاجتماعیة التي جسدها الإسلام، فیما زود به نظام توزیع 
انسجامه الثورة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات، تكفل للتوزیع قدرته على تحقیق العدالة الإسلامیة، و 

 .مع القیم التي یرتكز علیها
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با پایه  گذاری نظام توزیع ثروت در  سومین رکن در اقتصاد اسلام، اصل عدالت اجتماعی است که اسلام، 

ضمن    - ها و عناصری را به کار گرفت تا توزیع بتواند ی اسلامی، به این اصل تحقق بخشید و ضمانتجامعه

 عدالت اسلامی را محقق سازد.  -استوار استهایی که بر آن هماهنگی با ارزش 
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 ي منطة الفراغ فِ التشريع الَقتصاد  : عشرون ال الدرس  
 : قلمرو فاقد حکم در تشریع اقتصادی درس بیستم

ة  ة کبیر طي هذا الفراغ أهمیفراغ في التشریع الاقتصادي، یجب أن نعة الجئنا علی ذکر منطق  حیث
هب  ي في الاسلام؛ فإن المذ من المذهب الاقتصادینهّ یمثل جانباً عملیة اکتشاف المذهب الاقتصادی، لأ

سلام بصورة منجزة لا تقبل  ئ من قبل الاهما قد مل : احدالاقتصادي في الاسلام یشتمل علی جانبین
أو  ولة  ا ألی الدمهمة ملئه  سلام بدیل، والآخر یشکل منطة الفراغ في المذهب، قد ترک الاو التالتغییر  

 ي و مقتضیاتها في کل زمان. سلامللاقتصاد الإلمتطلبات الأهداف العامة ، یملأها وفقاً ولي الأمر
به آن در خلال فرآیند  سیدیم، لازم است  اکنون که به یاد کردن از قلمرو فارغ از حکم در تشریع اقتصادی ر

نهد. مکتب  ای از مکتب اقتصادی در اسلام را به نمایش میکشف مکتب اقتصادی بسیار بها دهیم؛ زیرا جنبه

 قانون شده و  جانب خود اسلام تأمینِکه به صورت قطعی از  اقتصادی در اسلام، بر دو جنبه است: یکی آن 

دهد و اسلام  شکیل می کم را  در مکتب اسلام تپذیرد. دیگری آن است که قلمرو خالی از حینمتغییر و تبدیل  

ی اهداف عام اقتصادی در  ضای دولت یا اختیاردار مردم نهاده تا به اقت هی تشریع قانون در آن را برعهد وظیفه

 گذاری کند. هر زمانه قانون 

نقول: » الفراغمنطقونحن حین  الشریعة الإسلامیفإنّّا    ،«ة  إلی  و  نعني ذلک بالنسبة  نصوصها  ة 
 الأعظم بوة؛ فإنّ النبي ة في عهد النعاشته الأمّ ي  م الذ التشریعیة، لا بالنسبة إلی الواقع التطبیقی للإسلا

الظروف  ي علی ضوء  صادقتل الایعة في المجاشر ل طلبه أهداف اذلک الفراغ بما کانت تتقد ملأ    (ص)
وصفه نبیا  یة ملء هذا الفراغ لم یملأ بحین قام بعمل   ( صالتی کان المجتمع الإسلامی یعیشها، غیر أنه ) 

 لذلک الفراغ مکان و زمان، لیکون هذا الملء الخاص من سیرة النبي ة الثابة في کل  لشریعة الإلیمبلغا ل
ة الفراغ  لف من قبل الشریعة بملء منطقه بوصفه ولي الأمر المکوإنّّا ملأمعبرا عن سیغ تشریعة ثابتة،  

  للظروف. وفقاً 
آن در    گوییم، آن را در قیاس با شریعت اسلامی و متون تشریعیِ د حکم سخن می هنگامی که از قلمرو فاق

مرو به تناسب  ی اسلام در روزگار پیامبر؛ زیرا ایشان در آن قلآمدهنسبت به واقعیت به اجرا درگیریم، نه  نظر می 

گیری کرد. اما ایشان این  یم ی آن روز تصمه ی اقتصادی در پرتو اوضاع و احوال جامعاهداف شریعت در عرصه

ی ایشان در انجام  سیرهنداد تا این    زمان انجام  هر مکان  گر شریعت ثابت الهی برای کار به عنوان پیامبر و تبلیغ

از    نمسلمانا  داریت را به عنوان اختیارگر ساختارهای تشریعی ثابت باشد. بلکه او این مسئولآن مقصود، بیان 

 جانب صاحب شریعت در ضمن سازگاری با اوضاع و احال زمانه انجام داد. 
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 ة: ائج الآتیمن هذا إلی النت أن نخلص و نرید
الن أن یک الإسلام لا یم ي فيإن تقویم المذهب الاقتصاد:  أوّلاً  غ ضمن  فرا تم بدون إدراج منطقة 

ة ملئه مع المنقطة التی ملئت  ما یمکن أن تساهم عملی، و مدی  فراغال  البحث، و تقدیر إمکانیات هذا
و دورها    غة الفرا ذا أهملنا منطقأما إ. و قتصاد الإسلامیأهداف الایعة ابتداءً في تحقیق  من قبل الشر 

ن  ه دو سلامی، و النظر إلی العناصر الساکنة فیمکانات الاقتصاد الإة إئإنّ معنی ذلک تجز یر فطالخ
 العناصر الحرکیة. 

 زیر برسیم:  این سخن به نتایجما بر آنیم که از 

ژوهش، امکان  اول: ارزیابی مکتب اقتصادی در اسلام بدون جای دادن بحث قلمرو فاقد حکم، در شمن پ

ی  و در کنار نقش منطقهمر میزان نقش تشریع قانون در این قل  جید وطقه را سنی این منندارد. باید گستره

ز این منطقه و  نمود. اگر ایعت را در برآوردن اهداف اقتصاد اسلامی ارزیابی  گذاری شده از آغاز شرپیشتر قانون

را فروپاشیم و تنها به عناصر ایستا  اسلامی    های اقتصاد مندیین معنا است که توانفلت کنیم، بد نقش مهم آن غ

 توجه نماییم و از عناصر پویا چشم پوشیم.

الفراغ من المذهب بوصفه ولي الأمر،  بها منطقة    ( ص )ة التشریعات التي ملأ النبي: إن نوعیوثانیاً 
العامة الثابتة،    بوصفة مبلغاً للأحکام  ( ص )تها، لأنّا لم تصدر من النبيعة بطبی بیست أحکاماً دائمی

ي في الإسلام، ادءاً ثابتاً من المذهب الاقتصإذن لا تعتبر جز ي  سلمین. فهماً وولیاً للمبل باعتباره حاک
فقا للظروف،  س في کل حین و إلی حد کبیر علی عملیة ملء الفراغ التی یجب أن تمار اً  ي ضوءتلقها  ولکنّ 
قتصادیة، الأمر الذی یساعد  ة الافي سیاس  ( صر فهم الأهداف الأساسیة التی توخاها النبی ) وتیسّ 

 هداف.ء تلک الأطقة الفراغ دائما في ضو علی ملء من
از مکتب، از نوع احکام  مرو  دار جامعه، برای تأمین قانونی این قلهای پیامبر به عنوان اختیارگذاریدوم: قانون

ی حاکم  گر احکام عام ثابت، بلکه به مثابهبلیغ نه به عنوان ت وانین را  ئمی نبود؛ زیرا ایشان این قدارای طبیعت دا

ها  اسلام شمرد. البته از آنابت مکتب اقتصادی در  ثتوان بخش  ها را نمیو اختیاردار مسلمانان برنهاد. پس این

و احوال روز،  ی بسیار در فرآیند تأمین قانونی برای این قلمرو در هر زمانه به تناسب اوضاع  توان به اندازهمی

کند  سازد و ما را یاری می یاست اقتصادی را هموار میها فهم اهداف سیاسی پیامبر در س یناستفاده نمود. هم

 وضع قانون در این قلمرو بپردازیم.   داف، بههمان اهتا همواره در پرتو 
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 يعي ر شالدلیل الت
یا »طقة الفراغ، هو النص القرآني الکریم:  و الدلیل علی إعطاء ولي الأمر صلاحیات کهذه لملء من

 «أهي ُّهها الَّذينه آمهنُوا أهطیعُوا اللَّّه وه أهطیعُوا الرَّسُوله وه أُولِ الْْهمْرِ مِنْكُم 
 دلیل تشریعی 

، این  دار شرعی داده شدهمکم به زمای فاقد حنطقه گیری در مهایی از قبیل تصمیم لاحیتدلیل اینکه ص

 بیان قرآن کریم است: 

 ! خدا، پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید.  نانای موم

 نَّاذج
هذه النماذج  قة الفراغ. و طعمال ولي صلاحیة في حدود منستة نّاذج عدیدة لاوفي النصوص المأثور 

ذا نستعرض فیما  لهقتصادیة. و  في تنظیم الحیاة الادورها الإیجابي ضوءاً علی طبیعة المنطقة، وأهمیةتلقي 
 لنصوص: ي قسماً من تلک المناذج مدعماً بایل 

 ونه چند نم

دارِ شرعی از اختیار خود در قلمرو  مها، زماخورند که در آنهایی چند به چشم میهای شرعی نمونهدر بیان

خال از  منطقه  این حی  است.  کرده  استفاده  منمونه  کم  نقش  اهمیت  و  منطقه  این  ماهیت  بر  در  ها  ان  ثبت 

ها را به عنوان پشتوانه  نمونهجا، برخی از آن  شانند. بدین روی، در اینافیات اقتصادی پرتو میدهی حسامان

 کنیم: های شرعی یاد می بیان

أنه    ( عمام الصادق )نّی عن منع فضل الماء والکلأ. فعن الإ  ( ص)ء في النصوص أن النبي  جا .أ
 . «ء و کلأخل: أنه لا یمنع فضل ماة في مشارب الن أهل المدنیقضی رسول الله بین قال: »

یازش از آب و مرتع را از دیگران  مقدار اضافه بر نص اجازه نداد که کسی    خدا  رسوللف( در روایات آمده که  ا

های  گاهی آبسول خدا میان مردم مدینه درباره ر»  ایت شده است:لام رولسادریغ نماید. از امام صادق علیه

 . «دیگران دریغ نمود از تع را درخت خرما چنین حکم فرمود که نباید اضافه آب و مر

ي جمهور الفقهاء القائل  ذا جمعنا إلی ذلک رأي عرفا. وإهذا النهي نّي تحریم کما یقتضیه لفظ النهو 
ة في الشریعة، کمنع  رمات الأصلیلیس من المحنسان غیره من فضل ما یملکه من ماء و کلأ،  بأن منع الإ

عنه بوصفه ولي الأمر. صدر    (ص )ي من النبيأمکننا أن نستنتج أن النهجة نفقتها و شرب الخمیر،  الزو 
ة کان بحاجة  ین یات الظروف، لأن مجمتع المدطقة الفراغ حسب مقتضة لصلاحیاتة في ملء منفهوه ممارس
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ل من مائهم و کلأهم  راد ببذل ما یفض فألزمت الدولة الأة و الحیوانیة، فاء الثروة الزراعیإلی إنّیدة  شد
 ة و الحیوانیة. راعیالز للآخرین، تشجیعاً للثروات 

این را در کنار سخن بیشتر  اکنون  کند.  ت میآید، بر حرمت دلالکه در عرف از این واژه برمیاین نهی، چنان

ن دریغ کند، در  که در تملک دارد، از دیگراکه انسان اضافه آب و مرتعی را  اند: ایننهیم که گفتهفقیهان می

وردن شراب یا اینکه مرد از پرداخت نفقه به همسرش  حرمت نیست؛ به خلاف خ دارای  ودی خود  خ شریعت به  

دار شرعی جامعه  هنوان زمامگیریم که آن نهی از جانب رسول خدا به  سان، نتیجه میری نماید. بدینخوددا

خور  در منطقه فاقد نص به فرا گیری صادر شده است. این به معنای به کار بستن اختیار رسول خدا در تصمیم 

 خت به افزودن ثروت زراعی و دامی داشت.س  ی مدینه نیازی اوضاع و احوال بود؛ زیرا جامعه

: أنه سئل  (عصادق ) لثمرة قبل نضجها. ففي الحدیث عن اع الالنهي عن بی  ( صعن النبي )   ورد .ب 
ا في قد اختصمو ، فقال: »أرض، فتهلک تلک الأرش کلهاسماة من  ثمرة المي الیشتر ل  عن الرج

، فکانوا یذکرون ذلک، فلما رآهم لا یدعون الخصومة نّاهم عن ( ص ذلک إلی رسول الله )
. و في حدیث  «لک من اجل خصومتهممه، ولکنه فعل ذرّ لبیع حتی تبلغ الثمرة، و لم یحذلک ا

.  «لا تباع الثمرة حتی یبدو صلاحهافقال: »فوا، ل فاختلک، ذ حلّ أ ( صالله )سول خر: أن ر آ
الإسلامی الشریعة  أباحتها  قد  بطبیعتها،  مباحة  بدوّ صلاحها عملیة  قبل  الثمرة  بصورة  فبیع  ة 

الن ولکن  هبيعامة،  عن  نّی  بو   البیع  وليذا  الأمصفه  لما  ر  دفعاً  مفا،  من  عنه  و یسفر  سد 
 تناقضات.

السلام  م صاقد علیهز اما شدنش را نهی نمود. اسول خدا روایت شده که فروش میوه پیش از رسیدهز رب( ا

. اما  «رودی آن منطقه از میان می ی میوههمهخرد، سپس مردی مقدار معینی میوه را از زمین میپرسیدند: »

کردند. وقتی پیامبر  بردند و از این اختلاف یاد میهمین ماجرا را برای دادخواهی نزد رسول خدا میفرمود: »

ا این کار را  امنهی فرمود؛  پیش از رسیدن،    مردم را از فروش میوه دارند،  فات دست برنمیختلا این ادید که از  

ات دیگر نیز آمده که نخست رسول  رو. در  «حرام نشمرد. ایشان این نهی را انجام داد تا دست از اختلاف بردارند 

میوه را نباید فروخت، مگر  فرمود: »رو،  دند. اینچار اختلاف ش خدا این کار را حلال خواند هبود. اما مردم د

ماهیتی مباح دارد  . بنابراین، فروش میوه پیش از رسیده شدنش، کاری است که  «رسیده شده باشد گاه که  آن

معه، از این  دار شرعی جامت اسلامی به صورت عام آن را مباح شمرده است. اما رسول خدا به عنوان زماو شریع

 رد. ی ناشی از آن را از میان بباهختلافات و نابسامانینمود تا اکار نهی 
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 بطلان ربح ما لَ يُضمهن  قاعدة
 سود بدون عهده ی بطلان ده عقا

 هذه القاعدة یقع في عدّة جهات:  البحث حول
 طرح است:قاعده، از چند جهت قابل بحث کردن پیرامون این 

 تعريف القاعدة و بیان المراد منها:فِ  -الْهة الْولی
في حرمة الربا و کونه من الکبائر التی ف علی تقدیم مقدّمة حاصلها: أنهّ لا إشکال  و هذا یتوقّ 

لشیطان، و أنّ المرابي   اسّ من مبا  أنّ الرِّ لّ علی  في الآیات و الروایات ما ید. و تترتّب علیها مفاسد کثیرة 
إلی غیر ذلک مماّ هو  ام، ر أنهّ أشدّ من سبعین زنیة بذات محرم في المسجد الحسوله، و ور یأذن بحرب الله 

 صریح في تشدید الشارع الأقدس في المنع عنه. 
 و بیان مراد آن: قاعده این  اول: تعریف هتج

بر تقدیم مقدمه از    ندارد وابهامی در حرمت ربا وجود  ای که حاصلش این است:  و این متوقف است  ربا 

کنند بر اینکه ربا  ت میدلال ایات،  آیات و رو  .آن مترتب استر  زیادی بای است که مفاسد بسیار  گناهان کبیره

دتر است از  آن ربا، بکند و  خدا و رسول میگیرد، اعلان جنگ با  شیطان است و آن کسی که ربا میمس     از

ع مقدس،  ربا از سوی شار منعِ  ردنِ که در شدید شم  ؛ و مواردی از این دستی خدارم در خانهانا با محهفتاد زِ

 دلالت دارند. 

، بل حرّم ولبّاً إیضاً   املات التی تنتهي إلی الربا روحاً في أنّ الشارع قد حرّم جملة من المع  ولا إشکال
 ذا القبیل. في الربا، ولعلّ تحریمه ربا البیع من ه  للمنع عن الوقوعیماً جملة من المعاملات المشابهة للربا تحر 

و    د؛ چه روحا شوبا میوجود ندارد که شارع برخی از معاملات را که منتهی به ر  یو در این هم هیچ اشکال

با،  برای جلوگیری از وقوع ره ربا است  که شبی  را   . بلکه تعدادی از معاملاتیحا، حرام کرده استلب ا و چه صری

 ، از این قبیل باشد.2بیعِ ربوی ا، حرام شدنِ و چه بس حرام کرده است

الخصوصیة  الرباّ   و  في  الجاهل البارزة  الأ  القرضصليي  ربا  هو  و  قب   -،  في  بزیادً  الإقراض  ال  أعني 
   رغم أنهّ  و عدواناً ة علی رأس ماله ظلماً فید من المقترض زیادیستأنّ المالک للمال یستثمر و  -الأجل

، یث لا تکون علیه خسارة فیه، بل تکون الخسارة و الهلکة للمال علی المقترضماله بحه رأس  قد ضمّن
 إلیه. ورأس المال بتمامه مضمون للمالک مردود 

 
این  شود.  بیع ربوی نامیده می،  مالِ بیشتری نیز دریافت کند ظر،  مله علاوه بر کالای مورد ن طرف معاجنس به نحوی که یکی دو کالای هممعاوضه بیع ربوی:    2

   ؛ حتی اگر به ظاهر، یکی از کالاها، مرغوبیت بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد.ریحا در روایات ما حرام اعلام شده است فعل، ص
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قرض  بابت    مقابل زماندر  ای را  زیادهگرفتنِ  )  استکه همان ربای قرضی    اصلی  لیِرز ربای جاهخصوصیت با

  کند کند و سود دریافت میاستفاده می،  داده شدهکه قرض   آنچهاز  اضافه    ، مالمالکِ باشد که  ، این می(دادن

خسارت و   طوری که هیچ خسارتی در مالش نیست. وشود بهیعنی، اصلِ مالش تضمین می؛ ظالمانهصورتِ ه ب

 شود. ضمان میبرای مالک،  ،ی سرمایهده است و همه گیرنل، بر دوش قرضهلاکتِ ما

الفائداعت  و من هنا الآخریة زیادة و برت  من مال  لکونه أکلاً  بأموالهربا؛  م بلادفع  ن و استرباحاً 
 بصریح القرآن الکریم. ذا اعتبر ظلماً عند العقل و العقلاء و مقابل، و له

ولی  کند  مال به باطل می  کلِ أ  ، از مال دیگران  ،دهندهست؛ زیرا قرضدر نظر گرفته شده ابا  سود، زیاده و ر

 شود. اعتبار می ، ظلمصریح قرآن کریم و به  عقلاد عقل و نز این  کند وپرداخت نمیدر مقابلش هیچ چیز 

 ة ة المزبور فِ مدرک القاعد -ةالْهة الثانی
القاعدوه فیه عنوان  أننّا سنتحدث هنا عمّا ورد  إلّا  الروایات  ، والروایات  ةي طوائف عدیدة من 

 نها. م ة القاعدةالُأخری التی قد یمکن استفاد
 مذکوری قاعده جهت دوم: مدرکِ 

چنین، روایاتِ  دارند و همرا    وان قاعدهکه عن روایاتی  از  ،  در اینجاینه وجود دارد اما  روایات متعددی در این زم

 . کنیم، بحث می استفاده بشوند  ی مذکورقاعدهتوانند برای ی دیگری که م

رجلاً من أصحابه والیاً فقال   ( ص) بعث رسول اللهقال: »  السلامعلیه عبدالله  ؤثقّة عمّار عن أبيم  وفي
و عن شرطین في بیع،  ،  یقبضم عن بیه ما لم  انّف  –أهل مکّة  یعنیي    –بعثتک إلی أهل الله  له: إنی  

 .«و عن ربح ما لم یضمن
به مکه فرستاد و فرمود:    ی عنوان والرا به   یاکرم کس  امبر یپ»  فرمود:   السلام علیهاز امام صادق  ی عمار  و در موثقه

و  معامله انجام ندهند، »   ک یدر    ع ی دو ب  یعن ی«  عَنْ بَـیْعَیْنِ في بَـیْعٍ را انجام ندهند، »  ز یمکه بگو چند چ  یبه اهال 
عَنْ  معامله انجام ندهند، »  کی« دو شرط در  و عَنْ شَرْطَیْنِ في بَـیْعٍ و سلف انجام ندهند، »  عی« بعَنْ سَلَفٍ وَ بَـیْعٍ 
 « .قبل القبض انجام ندهند، »وَ عَنْ رِبحِْ ماَ لَمْ یُضمَْنْ« عی« ببَـیْعِ مَا لمَْ یُـقْبَضْ 

 

 

 

 

 

 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

 اصطلاحات اقتصادی واژگان و  

 فارسی  بِلعربیه 

 هاقیمت الأثمان

 مصرف  استهلاک 

 ها ها، نرخقیمت سعار )ج السعر( الأ

 صاحبان سرمایه أصحاب رأس المال 

 اقتصاد خرد  الاقتصاد الجزئی

 اقتصاد ملی  الاقتصاد القومی 

 اقتصاد کلان  الاقتصاد الکلّی)التجمیعی( 

 مباحث اقتصاد بازار آزاد  اقتصادیات السوق الحرةّ 

 اقتصاددانان  الاقتصادیّ( الاقتصادیون )ج  

 کننده مصرف  المستهلک

 تولید  الإنتاج

 تولید کل  الإنتاج الکلی 

 هزینه، مخارج  الإنفاق 

 آلات ماشین الآلات 

 تلف کردن، اتلاف  التبدید 

 تخصیص  التخصیص 

 تخصیص منابع  تخصیص الموارد

 ریزی برنامه التخطیط

 دخلات دولت  التدخّل الحکومی 

 کار انداختنبه   التشغیل

 تورم  التضخّم

 سازیحداکثر تعظیم

 کند رشد می تنمو 

 پخش، توزیع  التوزیع

 توزیع درآمد  توزیع الدخل 

 سیستم )مکانیزم( قیمت  جهاز الثمن 
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 نیازهای بشری  الحاجات الإنسانیة

 خدمات  الخدمات 

 سرمایه رأس المال 

 کشت فشرده  زراعة کثیفة 

 جمعیت سکّان )ج ساکن( 

 کالاها  السلع )السلعة( 

 کاهای صنعتی  السلع الصناعیة

 کالاهای بسیار ضروری  السلع اللازمة بشدة 

 بشری  رفتار السلوک الإنسانی

 گذاری اقتصادی سیاست صانعو السیاسة الاقتصادیة 

 صنعت الصناعة 

 ظرفیت الطاقة

 های اجتماعیطبقه الطبقات الاجتماعیة 

 ثباتی اقتصادی بی الاقتصادی عدم الاستقرار  

 عرضه العرض 

 عرضه موجود )در دسترس(  العرض المتاج 

 کارگران  العمال 

 بیکار کارگران العمّال العاطلون

 کار اشتغال، نیروی  العمالة 

 کار العمل 

 هابازده عوائد )ج عائد( 

 ناکارآمد، کارا  یر کفء غ

 استفاده نشده  غیر مستخدمة 

 بهره الفائدة 

 های اقتصاد شاخه فروع الاقتصاد 

 هاتصمیم قرارات )ج قرار(

 رکود بزرگ  الکساد العظیم

 کارا، کارآمد  کفء 
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 کارآیی، کارآمدی  الکفاءة 

 ها مقادیر، کمیت کمیات )ج کمیة( 

 مبادله  المبادلة

 هاها، معدلمیانگین کتوسّطات )ج متوسط( 

 اقتصادی ی اقتصاد، عرصه حوزه المجال الاقتصادی 

 گستره، حد، میزان  مدی 

 مدیران المدیرون )ج المدیر( 

 سطوح  مستویات )ج مستوی(

 سطوح زندگی  مستویات المعیشة 

 هاکارخانه مصانع )ج مصنع( 

 هاها، میانگیننرخ معدّلات )ج معدل( 

 بلااستفاده  معطَّل 

 زندگی  المعشیة

 هاکمیت المقادیر )ج المقدار( 

 داران صاحبان زمین، زمین ملاک الأرض 

 بنگاه، مؤسسه  المنشأة

 مواد اولیه  المواد الخام

 منابع  الموارد

 منابه کمیاب الموارد النادرة

 سازوکار، مکانیزم، مکانیکی  المکانیکیة 

 محصول  الناتج

 تولید ملی  الناتج القومی 

 کمبود منابع  ندرة الموارد

 اقتصادی های فعالیت النشاط الاقتصادی 

 تئوری اقتصاد رفاه  نظریه اقتصادیات الرفاهیة

 تئوری اقتصاد خرد  النظریه الاقتصادیه الجزئیة 

 تئوری اقتصاد کلان  النظریه الاقتصادیه الکلیة

 تئوری )نظریه( تولید  نظریه الأنتاج
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 نظریه توزیع  نظریه التوزیع

 توری )نظریه( قیمت  نظریه الثمن

 تئوری درآمد ملی  القومی نظریة الدخل  

 نظریه ادوار تجاری  نظریة الدورة التجاریة 

 تئوری عمومی اشتغال النظریة العامة للتوظف 

 نظریه رشد اقتصادی  نظریة النموّ الاقتصادی 

 پولی  نقدی 

 پول النقود

 رشد  النموّ 

 رشد اقتصادی  النموّ الاقتصادی 

 مشاغل الوظائف )ج الوظیفة( 

 فراوانی  وفرة 

 سودها رباح )ج الربح( الأ

 اقتصاددانان قدیم )کلاسیک(  الاقتصادیون القدامی 

 بالاترین سود  اقصی ربح 

 تعامل عرضه و تقاضا تفاعل العرض و الطلب 

 ترجیح آشکار شده  التفضیل المتبان

 تعادل  التوازن 

 سوددهی  الأربحیة 

 عقلانیت اقتصادی  الرشد التقصادي 

 کالاهای رایگان الحرة السلع  

 رفتار اقتصادی  السوک الاقتصادي

 خرید  شراء 

 تقاضا الطلب 

 تقاضای بازار  طلب السوق 

 کننده تقاضای مصرف  طلب المستهلکین 

 عرضه العرض 

 ی تولیدکنندگان عرضه عرض المنتجین 
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 عوامل تولید  عوامل الإنتاج 

 مطلوبیت نهاییقانون نزولی بودن   قانون تناقض المنفعة الحدیة 

 مقادیر نامحدود  کمیات غیرمحدودة 

 کاهنده، نزولی  متناقصة

 کنندگان مصرف  المستهلکین )ج المستهلک( 

 رقابت کامل  فسة الکاملة المنا

 محصول  المنتَج

 کنندگان تولید  المنتِجبین )المنتِج(

 منحنی تقاضا  منحنی الطلب 

 تفاوتی های بیمنحنی منحنیات السواء

 مطلوبیت )سودمندی(  المنفعة 

 ای مطلوبیت رتبه المنفعة الترتبییة

 ی مطلوبیت نهای المنفعة الحدیة

 مطلوبیت عددی  المنفعة العددیه 

 مفید، سودمند  نافعة

 کننده تئوری رفتار مصرف نظریة سلوک المستهلک

 ی تولید، الگوی تولید شیوه نّط الإنتاج 

 مطلوبیت های واحد  وحدات المنفعة 

 واحد اقتصادی  الوحدة الاقتصادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متون اقتصادی به زبان عربی 

 

 

 

 

 

 

 


